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متولد شد ،خانواده اوليا نوف پيش از تولد ولوديا صاحب  ١٨٧٠آوريل سال  ٢٢نوف در  ولوديا اوليا
ھشت ساله شد سه تا بچه  زمانی که ولوديا. دو بچه بودند بنام آنا وساشا ولوديا بچه سوم خانواده شد

سال ترين فرزند خانواده  کم سن و برادرش ميتيا و خواھرش اوليا و .افه شدندديگر به خانواده اض
  .ماريای کوچولو نام داشت که در گھواره بود

روند  ساشا که بزرگترند به مدرسه می  آنا ودختردو  سه پسر و. خانواده به اندازه کافی پر جمعيت شده
اما بيشتر از  معلم خصوصی دارد، گذراند، میی آمادگی را  دوره در حاليکه ولوديا ھنوز کودک است و

 ،حاره ھای جالب در باره مناطق قطبی و داستان مادرش زنی آگاه است، گيرد، مادرش درس ياد می
درباره  و. که رھنوردان گم شده کوھستان آلپ را نجات دادند" سن برنارد" ھوشھای با درباره سگ

  .کند يش نقل میبرا "بورودينو"جنگ  حمله ناپلئون به روسيه و

 داشت و ھا را دوست می ھای دراز زمستان پايان نداشت ولوديا اين شب ھای جذاب مادر در شب داستان
صدای خشک ورق  آوای دلنشين مادر و ھيچ چيز از پنجره ھای پوشيده از بلورھای درخشان يخين،

  .زدن کتاب زيبا تر نبود

بندد  که نيکلايويچ در حال مطالعه است می در اتاقی راھم اھل مطالعه است، مادر  ايليا نيکلايويچ پدر
  .شوند و بيرون مشغول بازی می ھای ديگر ھای خانواده  دراتاق بچه و

صرف صبحانه به فرزندانش گوشزد پيش از  در خانه اوليانف ھمه صبح زود بيدار می شدند ،مادر
روز ديگر  کنند و نسه صحبت میھا موقع ناشتائی فرا بچه کرد که امروز زبان فرانسوی است و می

مادر عقيده دارد که ھر کس بايد چند زبان بلد  زبان روسی ساده تر است و نوبت زبان آلمانی است،
  .ولوديا تحت تاثير برادرش ساشا است برادرش خيلی با ھوش است. باشد 

تی با پدر شطرنج ييلاق در کش يابد در راه قازان و بی دغدغه ولوديا بزودی پايان می زندگی آرام و
نه ساله  دھد، عدالت نظر می پدر روی موضوعات اجتماعی و کند وبا ساشا برادر بزرگش و بازی می

  .است

 ولوديا برای شرکت در امتحان ورودی کلاس اول متوسط راھی مدرسه شد، ١٨٧٩در ماه اوت سال 
 دوره متوسطه را در اين بايستی ھشت سال "ولوديا"زديک رود ولگا قرار دارد مدرسه در وسط شھر ن

شدند  رفت روانه مدرسه می آنا که به مدرسه دخترانه می ولوديا قبول شد وبا ساشا و .مدرسه طی کند
شود  پردازند ولوديا تنھا زمانی آرام می شيطنت می گردند در خانه به بازی و وقتی که از مدرسه بر می

مسئوليت  چ سر پرست مدارس دولتی منطقه است وايليانيکلايوي ، ھمراه پدر وارد کتابخانه می شودکه
ھای  به مدرسه پيمايد و در سراسر استان می صدھا کيلومتر راه را در سرمای زمستان و. سنگينی دارد



شود که به آنجا  در تمامی استان سيبرسک حتی يک مدرسه ابتدائی پيدا نمی ،کند روستائی سرکشی می
پدرش در  ولوديا احترام کتابخانه پدرش را دارد، ه باشد،به آموزگارانش کمک نکرد نکرده و سفر

وقتی که  و. پرداخت ھای تازه می طرح ريزی برنامه مقالات آموزشی و ھا و کتابخانه به نوشتن گزارش
در اطاق نشيمن صدای  ات بگو آنجا چه خبر است؟ و پرسيد از مدرسه شد از ولوديا می فارغ می از کار

. نواخت مادر در نور شمع پيانو می. کشيدند جا سر میرسد آھسته به آن  موسيقی ملايمی بگوش می
 باھوش ھر ھای اول مدرسه که ولوديای زيرک و سال. دادند ولوديا ھمراه با پدر به موسيقی گوش می

 ،کرد جديت در کارش بود، پدر را نگران می  و انضباطچيز تازه ای را به آسانی ياد می گرفت کمتر 
فعاليت در خانه شده  ای از تلاش و ولوديا نمونه .پشتکار پسرش مطمئن شد از سختکوشی واما بتدريج 

  .ای که برای کار احترام عميقی قائل بودند خانه. بود

. وارد دانشگاه پترزبورگ گشت ساشا برادر بزرگ با کسب مدال طلا از دبيرستان فارغ تحصيل شد و
ی عالی زنان به سن  خواند، آنا نيز برای تحصيل دوره یولوديا در اتاق کوچکش در طبقه بالا درس م

 ،داد شد با عجله تکاليفش را انجام می پترزبورگ رفته بود ولوديا برای برادر و خواھرش دل تنگ می
 ،"دابراليوبوف"ھای انقلابی مانند  ھای دمکرات کتاب .گذراند سپس تمام شب را به مطالعه می

آموزد که در  ھا چيزھای می از اين کتاب و. کرد را مطالعه می" ھر زن"و" بلينسکی "،"پيسارف"
ھای نظام اجتماعی موجود باز  ديدگانش را در برابر بی عدالتی توان ياد گرفت و مدرسه ھرگز نمی

  .!قطعات چايکوفسکی  نوازد، خواھر کوچکش در خانه است پيانو می کنند و می

 خسته است برخوردی بين يک معلم و ارس برگشته،گرفته از بازرسی مد ايليا نيکلايويچ دلخور و
  .ارباب پيش آمده از معلم دفاع کرده و ماريا الکساندردونا نگران شوھر است

. ھای برجسته دارد گونه مانند پدرش پيشانی بلند و سر حال است ولوديا مثل درخت بلوط سالم و پدر
  . دھد  محبت پدر پاسخ میدار بهولوديا با لبخندی خود .گيرد پدر او را در آغوش می

سالن نشيمن مشغول صحبت ھستند، آنا  است آنان مطابق معمول در ١٨٨٦شامگاه دوازدھم ژانويه 
ھای سفر نتوانسته بيايد، اوليا  ساشا به علت گرانی ھزينه برای گذراندن تعطيلات تابستانی به خانه آمده،

 آنا سئوال ولوديا با حسرت از خواھر خودکشد وبا  خواھر کوچک ولوديا از نواختن موسيقی دست می
پدر در اتاق کار مشغول نوشتن است " پس کی ما برای ادامه تحصيل به پترزبورگ می رويم"کند  می

بابا اصلا به فکر سلامتی خودش "ی پدرش را ديد وبا خود انديشيد  در پشت خميده از لای درز ولوديا
ساشا حتما : گويند ھا میآن شده، ھا به صحبت باز دھانھوای اتاق غذا خوری گرم دلپذير است " نيست

تا موقعی که ولوديا به پترزبورگ برود اوليا پيانويست خوبی شده است، مادر  –شود  دانشمند مھمی می
حال پدر عادی  "–گويد  ھا با نگرانی می  بچهروبروی برای پدر برده برگشته که دقايقی پيش چای

ر است اين جمله را ماريا الکساندردونا به زبان آورد وبا عجله برگشت  برويم ببينيم پدر چطو-"نيست
سرمائی سوزناک  ،چشمانش تيره کشد، پدر به سختی نفس می! ولوديا !ھا آنا  بچه–فرياد بر آورد  و

ھق ھق . درھا با صدا بھم خورد بدنش به لرزه افتاده برای آوردن دکتر شتافتند، تنش را فرا گرفته و
  .نجوائی ياس آلود به گوش رسيد ساعتی بعد پدرشان را از دست دادند ند شد،ای بل گريه

ھا به آخر  تازه کلاس مادر ھنوز جامه عزادارای به تن داشت، از مرگ پدر يک سال ھم نگذشته بود و
را  او مگر پيام رسانی که دم مدرسه منتظر ولوديا بود، رسيد، رسيده بود ھمه چيز عادی به نظر می

  . آموزگاری که با آنان دوستی ديرين داشت فرستاده بود "کاداموواوراکاش"

در سن  حتی آنا که از ھمه به ساشا نزديک تر بود و برای ولوديا،مادر و ١٨٨٧رويدادھای اول مارس 
  . پترزبورگ با ھم زندگی می کردند طنينی رعد آسا داشت



از سن . ی را به دستش دادا تشنج نامه پر ای پريده رنگ و با چھره. پيام رسان منتظر ولوديا بود
  . پترزبورگ پست شده بود

ھا  اقدام آن. در روز اول مارس گروھی از دانشجويان به جان تزارآلکساندر سوم سوء قصد کرده بودند
  . اليانوف يکی از افراد گروه بود )ساشا (ھمگی دستگير شده بودند برادرش آلکساندر  شکست خورده و

ھوشيار  بلند اندام با چشمان درشت و انديشيد آن جوان لاغر و ه برادرش ساشا میولوديا بھت زده ب
  . خواھرش آنا با آنان بازداشت شده بود ذکاوتمندش و ھوش و برادر تيز

امتحانات نھائی دبيرستان در  ماريای ھشت ساله کوچکترين، و ولوديا حالا بزرگترين عضو خانه بود،
  .بود موفقيت آنان شگفت انگيز التحصيل می شدند، اوليا فارغ ولوديا و .ماه مه شروع می شد

اند اطلاعيه عمومی را نگاه  در مسير خانه ولوديا جمعيتی را ديد که اطراف تير چراغ برق ايستاده
چشمانش سياھی رفت پنج دانشجوئی که در اقدام سوئ  ولوديا آرام به ورقه نزديک شد و کردند، می

  .ساشا اعدام شده بود تند،اعدام شدند،قصد عليه تزار شرکت داش

فوت  اوليانوف فرزند ارشد سرپرست مدارس دولتی را که اخيرا اعدام الکساندر ھا خبر روزنامه و
  .کرده بود درج کردند

شدن  مردم از روبرو آنان قطع کردند، ھا آشنايان رابطه خود را با درسيمبرسک محل سکونت اوليانوف
سيمائی مغرور داشت او  ماريا الکساندرونا گردنی افراشته و کردند،  میبا خانواده اعدامی پرھيز

غرور مادرش  زد،ولوديا به قدرت و حرفی ھم نمی برای پسرش اعداميش ساشا گريه نکرد و ھرگز
  .باليد می

معلمين مردد بودند که آيا مجاز ھستند مدال  ولوديا دوره دبيرستان را با موفقيت چشمگيری طی کرد،
  .سرانجام تصميم به اھدائ مدال گرفتند وفقيت به يک عضو خانواده اعدامی بدھند؟ وطلای م

خانه ای که در  از سيمبرسک را ترک خواھند کرد پس از فوت پدر زندگی خانواده اليانوف دشوار شد،
ھائی که يادآور خوشبختی بودند که گم شده بود ھمه چيز...... درخت و باغچه و آن زندگی می کردند و

اختنيکوف شاگرد ولوديا که زمانی پيشش  ھا، ، ياکوولف دوست خانوادگی اليانفنزديکان از دوستان و
  .خواند، دور خواھند شد درس می

خيابان  رسد، ساير اثاثيه به فروش می پيانوی بزرگ و ای با باغچه، خانه"آگھی کوتاھی با مضمون 
  .ج گرديدروزنامه ھای محلی در در" ماسکوفسکايا خانه اليانوف

 کرد می بزرگش فکر پيوسته به برادر و .نيرومند باشد و ولوديا سعی می کرد مثل مادرش خودار
کند  يال می کردی اين اوضاع را عوض میخ را بکشی و بودی قصد داشتی او تزار متنفر از ساشا تو"
ندر دوم را درست در ھمان روز اول مارس انقلابيون الکسا شش سال پيش و.مردم راحت می شوند و

تزار تازه ای برجای تزار قبلی  !بھيچ وجه آن موقع اوضاع فرق کرده است؟ از آيا .به قتل رساندند
 !حتی يک ذره ھم نه سوم از زمان الکساندر دوم بھتر شده است؟ اوضاع در زمان الکساندر آيا .نشست

اسباب تازه فروخته  ام خانه وسرانج." کنيم پس نتيجه می گيريم که بايد راه ديگری برای مبارزه پيدا
گذشته  بخشی از تو" ولوديا برروی تنه صاف آن دست کشيد نشده، خريداری پيدا برای پيانو شد،

 و کرد بدين سان پيانوی قديمی به ھمراه خانواده اوليانوف به شھر قازان سفر و "ھستی سعادت بار ما
زير  گاه جزئی ترين اعمال دانشجويان راپوتوپوف بازرس دانش قازان ولوديا وارد دانشگاه شد، در



بی پناھی مانند  زندگی در دانشگاه قازان به خفقان و ای عليه تزار نگويد، احدی کلمه نظر داشت تا
  .براستی روسيه خود زندان بسيار بزرگی بود و زندان بود،

حقوق  اع ازرای دفب" درج کردند ی قازان اخبار دانشجوئی راھا روزنامه ١٨٨٧چھارم دسامبر  در
دانشجوی ديگر  ٩٩اولين حرکت ھای اعتراضی دانشجوئی ولوديا اليانوف در ميان  در" خود بپاخيزيد

چند روز بعد ولاديمير اليانوف  را در خانه بازداشت و پليس شب او دانشگاه اخراج شدند و بود که از
  .رفتتحت مراقبت پليس قرارگ و دانشجوی اخراجی به قصبه کاکوشکينو تبعيد شد

  .تنھائی ھمراھی می کرد زمستان بلند کاکوشکينو را اندوه و. کاکوشکينو زمستانی بسيار سرد داشت

چرنيشيفسکی نويسنده دلخواه او بود عقايد انقلابی او ذھن  .ولاديمير تمام زمستان را به مطالعه گذراند
 .تحليل می نموده را با وضوح تمام وی نظام حاکم بر روسي کشيد، ولاديمير را به آتش می

  .خواند می مردم را به مبارزه انقلابی فرا  از بی عدالتی ھا پرده بر می داشت وچرنيشيفسکی

در دريای انديشه غوطه  ،گرفت بار چيزھای تازه فرا ھر را بارھا خواند و ولاديمير کتابھای او
  .نبرد انقلابی يگانه آرمان او بود خورد و می

 ش ممری داشته باشد چندين بار از دانشگاه قازان تقاضای تحصيل نمود وبرای اينکه بتواند برای معا
. مادرش نيز با درخواست کتبی اين کار انجام داد اما دانشگاه با ادامه تحصيل ولاديمير موافقت نکرد

 موفق شد اوليانفدانشجوی اخراجی ولاديمير ايليچ . ناگزير شد دوره ی دانشگاه را پيش خودش بخواند
سپس برای شرکت در امتحان . ارساله دانشکده حقوق را طی يک سال ونيم به اتمام برسانددوره چھ

  . زندگی حقيقی خود را آغاز کند  شود ولمنتقوکالت به سن پترزبورگ 

  !کار انقلابی 

در گذشت چھار سال  ١٨٩١در ھشتم مه  در راه سن پترزبورگ بود که حال خواھرش اوليا وخيم شد و
  .زی برادرش ساشا اعدام شده بودپيش در چنين رو

مادرش پس از خاک سپاری به سامارا برگشتند سالھائی که ولاديمير ايليچ در سامارا به سر  ولاديمير و
  .ھمانجا بود که شروع به مطالعه آثار کارل مارکس نمود . برد دوران مھمی از زندگيش بود

به اتفاق رفيقش  او. اسم سرمايه نوشته بود مشھوری به انقلابی آلمانی کتاب کارل مارکس دانشمند و
کرد که طبقه کارگر  مارکس ثابت می. مانيفست کمونيست را تدوين کرده بودند فردريک انگلس،

 جامعه نوين کمونيستی را  در گيرد و قدرت را به دست می. شود سرانجام بر سرمايه داری چيره می
ھای  آموزش.  اين ھمه روشن بينی شگفت زده شدولاديمير ايليچ اوليانوف از. کند زمين ايجاد می

در محفل زير  و مارکس تا اعماق وجودش رسوخ کرد راه خود را انتخاب کرده، مارکسيست شد،
در دادسرای سامارا به کار وکالت . به تبليغ عقايد مارکس پرداخت زمينی مارکسيستی شرکت جست و

نار مادرش که داغدار دخترش بود می کوشيد با در ک به دفاع از حقوق دھقانان تھيدست پرداخت و و
آرزوی زندگی در شھر بزرگی مثل سن پترزبورگ را  مراقبت مھرآميز غصه او را تسکين دھد و

مادر ميتيا را که  سر انجام اوليانف ھا برای ھميشه سامارا را ترک کردند و ١٨٩٣در پائيز  و.داشت 
بزرگترين خواھرش آنا با مارک ييلزاروف  و. برد رسيده بود با ماريا به مسکو موقع دانشگاھش

. ازدواج کرد، دوست دانشگاھی ساشا که پس از ازدواج ھميشه با خانواده اليانف ھا زندگی می کردند
به يک محفل  بدين سان ولاديمير ايليچ با روحيه ای سرشار از شور به سن پترزبورگ رفت و

حوزه مطالعاتی در خانه  سکايا زاستاوا وارد شد،مطالعاتی کارگری در حومه ی شھر در ناحيه نو



کارگاھھای  در اين نواحی کارخانه ھا و ،ر يک کارگاه مکانيکی تشکيل می شدايوان بابوشکين تراشکا
منتظر سخنرانی شخصی بنام  کارگران در خانه بابوشکين جمع شدند و. بی شماری وجود داشت

ارکس را به کارگران نظريات م. ايليچ نبود يميراين شخص کسی جزء ولاد .نيکلای پترويچ بودند
به کارگران می آموخت که آنھا ھمان نيروئی ھستند که می تواند جامعه را دگرگون  و. آموزش می داد

مارکس اين جامعه را کمونيستی ! عدالت حقيقی  جامعه و! چه فروشکوھی دولت کارگران دارد. کند
  .ناميده 

 در جلسات خانه بابوشکين در حومه سن پترزبورگ حوزه ھای ايليچ ھمزمان با شرکت ولاديمير
مطالعاتی کارگران بسياری در نقاط گوناگون شھر تشکيل می شد ولاديمير با اين انقلابيون مارکسيست 

  .تماس گرفت 

ھسته مرکزی آن در سن  شکل گرفت و "اتحاديه مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر"سازمان انقلابی 
، گاه تمام شب را مشغول شد عاليت ولاديمير محدود به تماس با اين محافل تمام نمیپترزبورگ بود ،ف

را به يک انقلاب کمونيستی فرا کارگران روس  ،، کتابی در دست نوشتن داشتنوشتن می شد
عليه سوسيال دمکراتھا مبارزه می کنند ولاديمير در  چگونه بر خواند، کتاب دوستان خلق کيانند و می

  . ھنوز جوان است اما دانش وسيعی دارد. تنھا بيست چھار سال سن داشتاين زمان 

 کارگران کارخانه سيما نيکوفسکی بخاطر عدم پرداخت دستمزد، پيش از کريسمس دست به اعتراض و
شب در منزل  ايليچ از سر پليس در شب به تعقيب کارگران می پردازد ولاديمير آشوب می زنند و

تن اعلاميه ای را تنظيم م "دھيم اين باره اعلاميه مي ما در"ل نوشتن است  زود مشغوبحصبابوشکين تا 
توانست آنرا در  و" جنگد درک می کند ھرگز با مشت خالی نمی آگاه که موقعيت را کارگر"می کند 

اين يکی از اولين اعلاميه مبارزه  ، تا فردا در ميان کارگران توزيع شود وچھار نسخه دستنويس کند
  . دکارگران بو

يک سال از شبی که ولاديمير در خانه با بوشکين اولين اعلاميه را منتشر کرد می گذرد وھم اکنون 
کند مخفيانه با ماشينھای  یبيانيه صادر م سن پترزبورگ صدھا اعلاميه و" اتحاديه مبارزه " گروه 

ايا در روبروی کروپسک کنتسانتينوا در يکی از روزھای ماه نوامبر ولاديمير با نادژدا .چاپ دستی
  . کتابخانه ملی ملاقات می کند

جذابی با نيم تنه پوست کوتاھی که به تن دارد وتارھای گيسوانش از زير کلاه  نادژدا خانم جوان و
  .خزآويزان است

ولاديمير از مصاحبت بااو . نادژدا کار اداری می کند ودر کلاسھای شبانه کارگران را درس می دھد 
يمی بود وھم جدی ولاديمير در زمان ورود به سن پترزبورگ با او آشنا شده لذت می برد اوھم صم

  .بود

در خانه کروپسکايا برگزار  را  اتحاديه مبارزه جلسه عادی خوداعضاء روز ھشتم دسامبر در
آرمان (را به نام رابوچی دلو کردند اتحاديه تصميم گرفته بود که روز نامه زير زمينی خود می

ولاديمير سه مقاله  ای بحث درباره مقالات شماره اول نشريه جمع شده بودند،بر منتشر کند،) کارگری
چند مقاله ديگر نوشته بود،که دريک چاپخانه کوچک مخفی در حومه شھر  رزم جويانه و جسورانه و

نزديک خليج فنلاند چاپ شود،مقالات را به آناتولی وانيف دادند ،دانشجوی بيست وسه ساله انقلابی که 
د ولاديمير بود،مقرر شد که ھمه مطالب را روز بعد به چاپخانه برساند وبزودی کارگران مورد اعتما

  .اولين روزنامه خودرا می خواندند، پاسی از شب گذشته بود که اعضاء خانه را ترک کردند



ولاديميرشب در خانه خود روی کتاب تازه اش کار می کرد،ساعت دو نيمه شب زنگ خانه به صدا در 
مور پليس با لباس شخصی ويک ژاندارم در خانه به جستجوپرداختند،واورا ھمراه خود آمد دو ما

نه ديگرھرگز نمی توانند خاموشمان ."بردند،ولاديميردر سلول کوچک خود به کارگران فکرمی کرد
" طبقه کارگر روسيه به زودی  بپا خواھد خواست کنيد ،صدھا ھزار کارگر به صفوف ما پيوسته اند،

خواندن قدغن .ھرھايش به محض شنيدن خبر دستگيری او از مسکو به آنجا آمده بودندنادياوخوا
در ھمان سلول با خمير کردن نان برای خودش مرکبدان درست . نبود،کتاب ھای لازم را برايش آوردند

کردوشير درون آن ريخت تا در ميان سطور کتاب با جوھر نامرئی شيرمتن اعلا ميه ای را تھيه 
 وشصت نفر ديگر از اعضائ اتحاديه مبارزه در شامگاه ھشتم دسامبر دستگير شده کند،يک صد

بودند،ديگر اعضای اتحاديه اما ھمچنان فعال بودند،نادژداکه حالا نامزد ولاديمير بود به ملاقاتش 
که  ١٩٣آمد،ولاديميرکتابی را که متن اعلاميه با شير در داخل سطرھايش نوشته شده بود با شماره 

  .ولاديمير ورمز صفحه ای از کتاب بود که اعلاميه درونش نوشته شده بود به نادژدا دادسلول 

دور افتاده دوره تبعيدش در دھکده  درست يک سال از و چھارده ماه را در زندان بود، ولاديمير
روز  حدود دو سال ديگر به پايان محکوميت تبعيديش باقی مانده، گذرد و شوشنسکوی در سيبری می

پيشرفت "ولاديمير ايليچ برنامه ھرروزه خودرا که کاربرروی آخرين کتابش. است١٨٩٨ه ھفتم ماه م
درشھرھاوقصبات روسيه سرمايه داران وزمين داران کولاک .بود،رھاکرد"سرمايه داری درروسيه

درحاليکه کارگران ودھقانان دم به دم درزيرفشار فقر وفاقه .پيوسته بر قدرت وثروت خود می افزودند
  .اين تضاد ھستی سوز محور مرکزی اين کتاب بود. ترمی شدندفرسوده

آن روز بعد از نھار سوسيپاتيچ يکی از دھقانان فقير شوشنسکوی که مردی لاغر اندام وچالاک بود 
، بيا برويم شکار"–وتفنگ شکاری خود را حمايل کرده بود، باانگشت به پنجره ضربه زد 

  "ولاديميرايليچ

او را به .  وپريشان بود ، کروسکايا تا کنون بايستی از سن پترزبورگ آمده باشد ولاديمير ايليچ نگران
شھر اوفا تبعيد کرده بودند با تلاش بسيار به او اجازه دادند که به عنوان نامزد اليانوف دوره محکوميت 

 تفنگش خود را در شوشنسکوی بگذراند ودر راه بود ،ولاديميرايليچ برای پايان دادن به آشفتگی ذھنی
شکار خوبی کردند ودر کتری دوده بسته . در ساحل درياچه آماده شکار شدند . را برداشت وبيرون آمد 

  . ای چای درست کردند ، احساس ناپيدائی به ولاديمير نھيب می زد که زودتر به دھکده برگردد

  !"ناديا"-:کروپسکايا اندام کشيده وبا وقار دم خانه منتظرش بوده ولاديمير فرياد کشيد

  "ولوديا"-

او "داخل شويد تا نگاھتان کنم "مادر نادژدا از توی خانه بلند شد " يليزاوتاواسيليونا"وصدای شاد 
  ھمراه دخترش آمده بود 

  . بعد از عروسی خانواده جديد به خانه بزرگتری در کرانه رود شوشا اسباب کشی کردند 

  .لعه ای که نادژدا آورده بوديک قفسه بزرگ کتاب ويک ميز پايه بلند وچراغ مطا

ولاديمير ايستاده کار می کرد ،در خلال کار برروی کتاب پيشرفت سرمايه داری در روسيه به مقاله 
کروسپکا کمک زيادی به او می کرد ،واز کارکردن با ھم لذت می . نويسی وترجمه نيز می پرداخت 

  . ھردو جوان وعاشق بودند . بردند 



ده ھاواطراف برای راھنمائی خود در اختلاف ودرگيری با ارباب ھا برای دھقانان ومردم از دھک
وکالت نزد ولاديمير می آمدند او با اشتياق به حرفشان گوش ميداد راه چاره را نشانشان ميداد 

اين شھری . دھقانان حيرت کرده که مزد کارشان را نمی گيرند . ودادخواست برايشان تنظيم می کرد 
  مگر ولاديمير برايش شکايت نامه ننوشته بود؟! بی دارندھا چه عادات عجي

پس چرا مزد کارش را نمی گرفت ؟ دھقانان با قلبی سرشار از سپاس وستايش نسبت به يک تبعيدی 
  . سياسی آنجا را ترک می کردند 

ری از دھقانان منطقه به جا ولاديمير در مدت تبعيدش در شوشنسکوی خاطرات خوشی در قلب بسيا
  .گذاشت

***  

  شد روز کارگر جشن ما به پا 

  اندوه از دل بران 

  تا که توفد به دنيا سرود ما 

  !حرفی از کار مران

سال پيش در روز اول ماه مه ولاديميرايليچ تنھا بود ،امسال نادژدا با او بسر می برد تبعيديان صبح 
رومنسيکی در خانه پ–ولاديمير ،نادژدا ،ايوان .روز اول ماه مه لباس  نوشان را می پوشند 

  :اسکارانگبرگ تبعيدی فنلاندی دست جمعی سرود سنتی روز کارگر را سردادند 

  شد روز کارگر جشن ما به پا 

  اندوه از دل بران

  تا که توفد به دنيا سرودما 

  !حرفی از کار مران 

 در ميان روزبعد از اول ماه مه خانه ولاديمير توسط ژاندارم ھا مورد تفتيش وبازجوئی قرار گرفت
. صدھا کتاب قفسه پليس چگونه می توانست به اسناد ممنوعه دست يابد ، بازرسی به پايان رسيد 

پستچی ھفته ای دوبار از بستگان ودوستان تبعيدی نامه اعضاء اتحاد مبارزه که در منطقه پراکنده 
  . ت کرديک روز ولاديميرايليچ از خواھرش آنا نامه ای سری درياف.بودند نامه می آورد 

  نوشته شده بود" مرام ما"با خواندن نامه خشم ايليچ بالا گرفت ،مقاله زير عنوان 

مربوط به گروه کوچک اما فعالی بود عليه مارکسيسم ادعا می کردند کارگران در پرداختن به سياست 
رند ،اين شيوه ھيچ نفعی ندارند ،بلکه تنھا بايد به فکر افزايش دستمزد باشند وھيچ نيازی به انقلاب ندا

  . خوانده می شد )اقتصاد گرائی (تفکر اکونوميسم 



آن ھا می کوشند کارگران را از مبارزه انقلابی ."ولاديمير با صدای بلند فکر می کرد" چه بايدکرد؟ "
ما رفقا را به جلسه ای دعوت می کنيم واين :"بعد از مدتی بالا وپائين رفتن وقدم زدن گفت " دور کنند

سپس نظرات انتقادی خودمان را به چاپ می رسانيم ومخفيانه در .را به بحث می گذاريممرامنامه 
  ".کارخانه ھا پخش می کنيم

برای يکا يک  رفقای تبعيدی نامه نوشتند تا با ھر بھانه ای در دھکده يرماکوفسکی جمع شوند،محل 
ی در زندان به شدت آسيب ديده آنالتول.تبعيدگاه آناتولی وانيف يکی از اعضای وفادار اتحاديه مبارزه

  .دليل انتخاب يرماکوفسکی ھمين بود.واينک به سل کشنده ای دچار بود

بيانيه سوسيال "سپس رديه ای تحت عنوان.نخست در باره ی مرامنامه به بحث وگفتگو پرداختند
  !"انقلاب تنھا چاره ماست.رفقا به اکونوميست ھا گوش ندھيد"دموکرات ھای روس نوشتند

بزودی دوره تبعيد پايان می يابد وآنھا می توانند حزب .چ درباره برنامه آينده با وانيف صحبت کردايلي
  .مارکسيستی کارگران را تاسيس کنند

  "متشکرم ولاديمير:"وانيف با حسرت ھر لغت را می بلعيد وبه نجوا گفت

نھا برای شرکت در مراسم سه ھفته بعد ولاديمير ايليچ وکروپسکايا ديگر به يرماکوفسکی سفر کردند،آ
  .تدفين وانيف به آنجا رفته بودند

قول می دھيم به مبارزه انقلابی وفادار  "–" خداحافظ آناتولی:"ولاديمير بر سر مزار رفيقش گفت
آناتولی الکساندروويچ ،تبعيدی ."به پيشنھاد ولاديمير لوح برنزی بر روی قبر نصب شد"بمانيم

  ."رفيق،آرام بخواب .يست وھفت سالگی در گذشتدرب١٨٩٩در ھشت سپتامبر .سياسی

ده سورتمه دم در خانه متوقف شد،پنجره ھای تاريک  ١٩٠٠در سحرگاه بيست ونه ژانويه سال 
شوشنسکوی ھنوز خواب زده بود،دودکش بخاری ھا خاموش بود،ولاديمير به کمک ديگران اثاثيه 

خانواده ی اليانوف سيبری را ترک می .دنندھمه ھيجان زده بو.وکتابھا را به سورتمه ھا حمل می کرد
  !چه زيباست آزادی.مدت تبعيد آنھا به سر رسيده بود.کردنند

زمانی ١٨٩٨در سال .احيای فعاليت حزب تمام ذھن اورا اشغال کرده بود.ولاديمير در انديشه غرق بود
ات در شھر که  او ھنوز در تبعيدگاه به سر می برد اولين کنگره حزب کارگری سوسيال دموکر

اينک بايد حزب را از نو .تقريبا تمامی مسئولين بی درنگ توسط پليس دستگير شدند.مينسک تشکيل شد
يک نشريه مخفی مارکسيستی که تمام نيروھای ترقی .نشر روزنامه حزب نخستين گام است.تجھيز کرد

  .خواه روسيه را متحد و متشکل کند

ولاديمير .راه می رسيد،زندگی تازه ای سربر می داشتجاده ھا به سرعت می پيمودند، روزديرسفراز
برای شھر پسکوف اجازه اقامت گرفته بود ودر انجا سکنی گزيد،ھنوز دوران تبعيد کروپسکاياخاتمه 

  .نيافته بود،او تنھا مجاز بودکه باقی محکوميت خودرا در شھر اوفا سپری کند

مصرعی از " از جرقه شعله برمی خيزد".درپسکوف زمينه نشرروزنامه جديد حزب راتدارک می ديد
يکی ازاشعار ادويفسکی شاعردسامبری بود که رژيم تزاری اورا درسيبری به اعمال شاقه محکوم 

را ) به روسی ايسکرا(کرده بود،ايليچ اين عبارت را شعار اولين روزنامه حزب قرار داد ونام جرقه 
  .برای آن برگزيد



نخست برای .ديمير به بھانه معالجه از مقامات اجازه خروج گرفتايسکرا در کجا بايد چاپ می شد؟ ولا
  .خداحافظی با کروپسکايا به اوفا رفت نه ماه از مدت محکوميت او باقی بود

  .وقتيکه با قطاراز کشورخارج می شد نمی دانست که دوری اوازوطن پنج سال طول خواھد کشيد

دستگاه .کی در دھکده ای نزديک لايپزيک داشتھرمان راو مرد سی وپنج ساله ای بود وچاپخانه کوچ
چاپ غول پيکر،اطلاعيه ھاورسالات گوناگون با اين ماشين قديمی چاپ می شد،ھرمان راومارکسيت 
وعضو حزب سوسيال دمکرات آلمان روزی از دوستانش شنيد که يک مارکسيت روس به لايپزيک 

بايد ."يک يک نشريه انقلابی منتشر کنندمارکسيت ھای روس قصد دارند که در شھر لايپز. آمده است
اودر .ولاديمير ھمان مارکسيست روس بود که وارد لايپزيک شده بود" به رفقای روس کمک کرد

حومه شھر اتاقی کرايه کرد،وبسوی چاپخانه راو راه افتاد پنجره ھای چاپخانه راو روشن بود،راوبه 
حروف چين قالب سنگين حروف چاپی کارگر "امروز روز بخصوصی است:"ولاديمير ايليچ گفت

رابلندکرد ودرون ماشين قرار داد ودستگيره را پائين کشيد،آنگاه يک برگه چاپی خيس از ماشين بيرون 
اولين شماره ايسکرااز چاپ بيرون آمد،ولاديميرايليچ آنرابرداشت وبا صدای بلند نام روزنامه . غلطيد

  "ايسکرا:"را اداکرد

  "ازجرقه شعله برمی خيزد"

ايسکرا بطور قاچاق وپنھانی در چمدان وباپوشش جاسازی داده شده بود،قسمتی از مسير را درخشکی 
وباقطار جابجامی شدازمونيخ تالينگسبرگ ،وباکشتی تاشھر استکھلم روی دريای بالتيک در ميان 
 چمدان ھای ديگرکه پراز اسباب ولوازم زندگی بود طی می کرد،تابارديگروباکشتی ديگردر شھر

فنلاندی ھلسينگ فورس باشد،واز آن طرف کارگری از سن پترزبورگ به استقبالش می شتافت وقطار 
از کنار کشتزار ھای برھنه شتابان می گذشت ومردی که چمدان را در آخرين مرحله سفرش ھمراھی 

ند می کرد اين ناحيه را خوب می شناخت ومنتظر توقف قطار در ايستگاه بلستروف بود خط مرزی فنلا
  "بازرسی اثاثيه:"بازرس گمرک وارد کوپه شد وگفت.،روسيه وگمرک بود

ھيچ چيز .مرد چمدانش را باز کرد،داخل آن چند دست لباس،يک پتوی کھنه ويک بسته شيرينی بود
  .مشکوکی نيافت

آخر وقت آن روزمرد حامل چمدان در محله واسيليوسکی در سن پترزبورگ زنگ مطب پزشکی 
زن جوانی چمدان راباز کرد ومحتويات آنرا با "بياتومنتظرت بوديم"دندان پزشک .رابصدادر می آورد

زن .عجله بيرون ريخت درقسمت مخفی زير چمدان نسخه ھای ايسکرارابا نظم ومھارت چپانده بودند
جوان يکی از اعضائ شبکه نمايندگان توزيع ايسکرا بود،که بطورمخفی در ھمه شھرھای بزرگ 

بارژيم تزاری مبارزه کنيد،بااربابان وسرمايه دارانی که شمارامی "ردندروسيه فعاليت می ک
  ".چاپندبجنگيد

ولاديمير ايليچ اوليانف بنياد گزار وسردبير ايسکرا در راس جنبش نيرومند قرار داشت وعلاوه برمقاله 
نويسی برای ايسکرا کتاب ھائی در باره سياست ومبارزه انقلابی تاليف می کرد واز دسامبر 

  .امضائ کرد"لنين"نوشته ھای خودرا بانام ١٩٠١

  .اين نام بزرگ به زودی سراسر گيتی را در خواھد نورديد

  "ايسکرا"- :وبا صدای بلند روزنامه را ادا کرد



  " از جرقه شعله بر می خيزد"

در شھرک کارگر نشين سوشرون خانه دو طبقه . شھر زيبای ژنو در کرانه درياچه ژنو واقع است 
  . باغچه چند وجبی روبروی خانه ھميشه سبز وخرم بود. وچکی وجود داشت بسيار ک

  . ايليچ ھا در اينجا زندگی می کرد

در آغازآ نان در مونيخ سکونت داشتند پليس از محل اختفای ايسکرا مطلع شد وآن ھا  ناچار به ترک 
در انگلستان يکبار ديگر  . آنجا شدند وبه لندن رفتند ويک سال تمام روزنامه را در آنجا منتشر کردند

  . پس از جستجوی فراوان به سوشرون آمدند . ايسکرا از خطر جست 

" خوب آرام است جان می دھد يرای کار"لنين با شور وشعف خانه را پسنديده بود ! " عالی است "
 .ورود ميھمانان به صورت يک جريان مداوم در آمد ١٩٠٣وکار لنين پايان نداشت ،در ماه ژوئيه 

در آن تابستان اھالی سوشرون از ديدن . ميھمانان گاه به تنھائی وگاه دونفره وسه نفره وارد می شدند 
واردين در واقع نمايندگان دومين کنگره حزب . ان ھمه خارجی در شھر کوچک خود متحيربودند 

 از ھرکس ديگری ھمه می دانستند که لنين بيش. ھستند ، برای بحث وتبادل نظر به خانه لنين می آمدند 
اثری که شيوه تشکيل يک . را نوشته بود " چه بايد کرد؟."برای تشکيل کنگره دوم زحمت کشيده 

پيش نويس وظايف حزب وبرنامه مبارزاتی آن را تدوين کرده . حزب مارکسيستی را تشريح می کرد 
ولين سخنران بود، او در بروکسل ودر يک انبار بزرگ کنگره دوم مخفيانه افتتاح شد ، پلخانف ا. بود

در روسيه اولين کسی بود که به مارکسيسم روی آورده بود وکتابھای بسياری درباره ی نظريات 
او اينک . او از زمان کودکی لنين تبليغ مارکسيسم را آغاز کرده بود . انقلابی مارکسيسم نوشته بود

  . دومين کنگره حزب را افتتاح می کرد 

شمھايش  می درخشيد ، او از ديرباز در آرزوی کنگره دوم واحيای حزب به ًلنين عميقا خرسند بود وچ
عده ای از نمايندگان عليه برنامه پيکار جوی لنين جبھه . از ھمان آغاز جدال در گرفت . سربرده بود

گرفتند ، جسارت نوظھور در برنامه ھای حزب آنان را به ھراس افکنده بود، کنگره اساسنامه وبرنامه 
به بحث گذاشت ، اعضای کميته مرکزی وھئيت تحريريه ايسکرا انتخاب شدند ، لنين گزارش حزب را 

لنين در طول سی وھفت جلسه ای که . مستدل وفشرده ای به کنگره دارد که توجه حضار را جلب کرد 
اکثر نمايندگان که از لنين حمايت می . کنگره منعقد بود، صد وبيست بارپشت کرسی خطابه رفت 

کسی را بلشويک می گفتند که از انقلاب کارگری ، برنامه . خوانده شدند )اکثريت( ، بلشويک کردند
نام ) اقليت(کسانی که مشی لنينی را کنار گذاشتند منشويک . لنينی و مشی لنينی جانبداری می کرد 

ن به بلشويک ھا در صفوف فشرده وپشت لني. گرفتند ، منشويک ھا از مبارزه انقلابی روی تافتند 
  . حرکت در آمدند 

خطر نزديک می شد ، کنگره ناچار به ترک . پليس بلژيک از گرد ھمايی انقلابيون روس با خبر شد 
محل بود تصميم گرفته شد که کارکنگره در لندن ادامه يابد در لندن پيروزی لنين قطعی شد،بلشويک ھا 

 کنگره پايان يافت لنين به ھمراھانش توصيه زمانيکه. اين ياران فداکار وبی باک از او پشتيبانی کردند 
به آرامگاه اين بزرگ مرد . در اين جا ، در لندن بيست سال پيش کارل مارکس در گذشت ! رفقا:"کرد

  " برويم 

  ! رفقا 



بيائيد بر سرمزارش . کارل مارکس آموزگار ماست " لنين کلاه از سر برداشت با لحنی آرام گفت 
به پيش ، رفقا .در مبارزه تا ابد پی گير واستوار باشيم . شھای او وفاداربمانيم پيمان ببنديم که به آموز

  "ھميشه به پيش 

ودر روسيه ودر سن پترزبورگ سه کارگراز کارخانه پوتيلوف اخراج شدند وموج اعتراض شھرسن 
! ما خواھان تأمين حقوق خود ھستيم : " پترزبورگ را فرا گرفت کارگران به اعتراض برخاستند 

 کارخانه وکارگاه تعطيل شد ٣٦٠اعتصاب اعلام شد تا روز بعد کار در " مباشران را برکنار کنيد 
ھمگی منتظر حوادث بعدی . ماشينھا از حرکت باز ايستادند وسکون گلوی سن پترزبورگ را فشرده 

  . بودند

مدند وبه سوی کاخ ھزاران کارگربا خانواده ھای خود به خيابانھا آ١٩٠٥در روز يکشنبه نھم ژانويه 
پدر تاجدارمان مارا تنھا نخواھد گذاشت وگرسنگی . پيش به سوی تزار  " -: تزار سرازير شدند

  ." ودرماندگی مارا تحمل نخواھد کرد

بلشويک ھا کوشيدند کارگران را از پيشروی به سوی کاخ تزار بازدارند وآنان را قانع کنند که تزار 
ن وبچه ھا دعاخوان وثناگويان به سوی کاخ زمستانی تزار پيش می مردان وزنا. دلسوز آن ھا نيست 

سر نيزه ھای سربازان به صف ايستاده در چھار راه ھا می درخشيد ، روسيه در خاوردور با . رفتند 
ژاپن درگير جنگ بود براثر بی لياقتی ژنرال ھای روسی ارتش ھر روز شکست ھای خرد کننده ای 

رگ افسران تزاری سربازان خود را در برابر ھم ميھنان خويش ، در متحمل می شد در سن پترزبو
  . برابر کارگران غير مسلح وخانواده ھای بی دفاع به صف کرده بودند 

  . تفنگ ھا بسوی جمعيت نشانه گرفتند 

  ."ما از شما ھستيم ! تفنگھايتان را به طرف ما نگيريد ، برادران " 

  "از پناه آورده ايم ما به تر. "کارگران فرياد می زدند 

  " ھيچکس جلو نيايد : ايست " 

  . صدای خشک وخفه در ھوا پيچيد بيست کارگر به خاک غلطيدند

  . افسر دوباره فرمان داد !" شليک کن "

  .از تفنگھا آتش بيرون می جھيد 

  !" آتش " 

  !" آتش"–

ه نظام با تيغ ھای برھنه مردم از ھمه سو گريختند وگروه گروه به خاک می افتادند ، سپس دسته سوار
  . به سوی مردم يورش آوردند 

  . نعره ای در جمعيت بالا گرفت !" آنھا مارا می کشند " 



اين جانور ! پشت وپناه ما اين است ." جوانی بلشويک فرياد می کشيد !"  اين است تزار شما "
  !" خونخوار 

اعتماد مردم به .عام صادر کند کارگران دريافتند ھيچ کس غيرازتزار نمی توانست فرمان قتل 
  .رھبرشان برای ھميشه ازبين رفت

در يکشنبه خونين سن پترزبورگ بيش از ھزار کارگربه قتل رسيدند وبيش ١٩٠٥درروز نھم ژانويه 
  .از پنج ھزار مجروح به جای ماند

قيام کرده شامگاه  آن روز کارگران در خيابانھای سن پترزبورگ سنگر بستند ،آن ھا عليه رژيم تزار 
  .بودند 

سالن غذا خوری ذوج لپشينسکی در خيابان کاروژ در حومه شھر ژنو محل پاتوق روس ھای مھاجر 
ولاديمير با اين ذوج از زمان تبعيد آشنائی داشت به محض رسيدن اخبار يکشنبه خونين به ژنو . است 

 ھا پی بردند که چيز مھاجرين به سالن غذا خوری که در طبقه زيرين بود سرازير شدند بلشويک
  عظيمی در روسيه در حال زايش است 

  . لنين می انديشيد ."بايد ھر چه زودتر به وطن برگرديم " -

  ...."قربانيان بندگی :"آنگاه کسی شروع به خواندن سرود عزای کارگران کرد 

  ......" ھمه چيزتان را برای نجات وآزادی خلق کرديد"

  " انقلاب در روسيه شروع شده است : "يب زد لنين با صدای آتشين برآنان نھ

لنين ان شب . اينک انقلاب در دسترس بود. ودر اين کلمات حماسی نيروی افسون کننده ای نھفته بود 
پس از آن که منشويک ھا بر ايسکرا . نوشت ) به پيش(مقاله بر انگيزنده ای برای روزنامه وپريود

  . ر وپريود زدند چنگ انداختند ، بلشويک ھا دست به انتشا

سنگرھا بالا می . نبرد خيابانی درگير است  . قدرت عيله قدرت .قيام شروع شده است :"لنين نوشت 
جنگ داخلی در . جوی ھای خون جاری می شوند . توپھا می غرند . تفنگ ھا آتش می بارند . روند 

  .....طلب آزادی زبانه می کشد 

  زنده باد انقلاب 

  !"ی تسليم ناپذير زنده باد پرولتاريا

* * *  

  جوانی خوش سيما داخل شد . روزی در اواخر تابستان زنگ خانه اليانوف ھا در ژنو به صدا در آمد 

  .سئوال لنين با لبخندی مھر آميز ھمراه بود" از کجا می آئيد ؟"-

  "در خدمت شما ناوی افاناسی ماتيوشنکو،ملوان رزمنا وپوتمکين-



  .فت وبه گرمی بااو دست دادلنين به سرعت به طرف او ر

  !"ناديا اين شخص رھبر ملوانان انقلابی رزمنا پوتمکين است" -

  " حالا ماتيوشنکوی عزيز ،ھرچه می دانی تعريف کن :"لنين بی صبرانه گفت

  . انافاسی ماتيوشنکو به نقل داستان پوتمکين پرداخت 

  .ود که به تازگی ساخته شده بود پوتمکين بزرگترين وقوی ترين کشتی جنگی نيروی دريائی روس ب

پوتمکين که آتشبارھای بسيار نيرومندی داشت ،دارای . سواستوپول قرارگاه اصلی اين کشتی بود 
  . ھفتصد وچھل نفر خدمه بود

بدنبال وقايع در روسيه ،شورش دھقانان ،جنگ با ژاپن ،شکست پی در پی ارتش روسيه فرمانده تند 
ه انقلابی مردم در خشکی که سرايت به خدمه رزمنا بکند وآنھا را از خوی وظالم کشتی از ترس روحي

  .تماس با کارگران انقلابی باز دارد رزمنا را به دريا کشاند

صبح زود که کارگران ملوان ناو به سمت کارھای روزانه خود می رفتند متوجه بوی بد گوشت آلوده 
  ردند به کرمھای سفيدی شدند که برای نھار آنھا آماده می ک

بگذار خود .ما کرم نمی خوريم ."سوت نھار به صدا در آمد ملوانان وارد غذا خوری کشتی شدند 
  !" ما نمی خوريم  "–!" افسران بخورند

افسری به قصد انتقام گيری آمده بود . سکوت مرده وتھديد کننده ای بر فضای تيره غذاخوری خيمه زد 
ملوانان . را با صدای طبل به روی عرشه فراخوانده شدند به زودی کارگران . ويک ريز دشنام می داد

به سزای !آشوبگران  "- .فرمانده غريد . به بالای عرشه ھجوم بردند ودر دوسوی کشتی صف بستند 
  " چه کسانی اين اغتشاش را به راه انداخته اند ؟! توطئه گری در يک کشتی جنگی خواھيد رسيد 

  .روبروی ملوانان صف بستند . افسران گارد آتش به عرشه آمدند 

معنی اين دستور اين بود که او قربانيانش را انتخاب کرده اين پارچه را روی قربانيان " کتان بياوريد"-
 . ًمی انداختند وفورا بی محاکمه اعدامشان می کردند 

  !"تو فتنه جويی !تو آشوب گری "

  : ف بيرون جھيد ونعره کشيد ناگھان يکی از ملوانان از ص. مرگ تھديد کنان فرا می رسد 

  : اين مرد پاکدل افاناسی ماتيوشنکو بود  فرياد زد " تامل تا کی ؟ اسلحه برداريد !برادران "-

از پشت برج واکولين . ملوانان به سوی تفنگھا يورش بردند !" زنده باد آزادی ،رفقا ! مرگ بر تزار "
ماتيو .مورد ھدف قرار گرفت ودر غلطيد  چوک ملوان شجاع بلشويک که رھبری را به عھده داشت 

  . با فرياد به سوی افسر شليک کرد !" عقوبتش را بايد پس بدھی : "شنکو 

. چندين تن از منفور ترين افسران را تير باران کردند وبه دريا انداختند . خشم ملوانان گر گرفت 
  . تزار برفراز کشتی افراشتند پرچم سرخ انقلابی خود را به جای پرچم پوسيده. پوتمکين آزاد بود 



ملوانان ھيئتی را برای ھدايت کشتی اتنخاب کردند آفاناسی ماتيوشنکو در . بود ١٩٠٥چھاردھم ژوئن 
  . راس آن قرار گرفت 

رزمنا پوتمکين در زير پرچم سرخ با سرعت به سوی بندرگاه اودسا پيش می رفت وپرچم سرخ در 
ای کاش پوتمکين با .  ،توپخانه کشتی اودسا را نشانه گرفته بود اھتزاز بود در بندر گاه لنگر انداخت

شليک آتش بار براملاک اشراف وفرماندھان به کمک اعتصاب گران می شتافتند اما واکولين چوک 
  . رھبر بلشويک کشته شده بود

  "ًشورش بايد فورا سرکوب شود:"تزار اين پيغام را به سواستوپول فرستاد

 سرکوب ملوانان شورشی گسيل شد ، صبح روز چھارم ديدبانان پوتمکين ھنگ سواستوپول  برای
اول يک کشتی بعد دومی وسپس سيزده کشتی پوتمکين را در محاصره . ديرکھا ودودھائی درافق ديدند 

ملوانان پوتمکين : " به دستور ماتيو شنکو اين پيام به وسيله حرکت پرچم صادر شد . خود قرار دادند 
  ." ند که شليک نکند از شما می طلب

يکی از کشتی ھا اين پيام را . ناگھان ھزاران حنجره از عرشه سيزده کشتی ضد شورش غريو کشيدن 
غلغه وفرياد بر فراز دريا به پرواز . وبه سرعت به سوی رزمنا آمد " به شما می پيونديم : " فرستاد 
  . در آمد

  . لانه دستور بازگشت به سواستوپول داد فرمانده ھنگ دريائی از ترس شورش ملوانان ديگر عجو

نگران ومردد . دوکشتی شورشی در زير پرچم سرخ در بندرگاه پر اضطراب اودسا لنگر انداختند 
بودند وھيچ کاری نمی کردند ،در پوتمکين آب آشاميدنی بسيار کم بود ، سوخت نبود وملوانان خسته 

  . ونا آرام بودند نمی دانستند که چه بايد کرد 

  . مقاومت کشتی دومی زياد طول نکشيد پرچم سرخ انقلاب آھسته پائين آمد

در ھمين زمان پيکی شتابان از طرف لنين به سوی . پوتمکين لنگر کشيد وبسوی دريای آزاد بال گشود 
ملوانان را وادار کنيد که با سرعت وقاطعيت ." سفارش لنين چنين بود . ملوانان شورشی روان شد 

  " ھر را بايد گرفت ش. عمل کنند 

پرچم سرخ در دور . ھنگامی که نماينده لنين از ژنو به بندرگاه رسيد ، پرچم سرخ را در آنجا نيافت 
  . دست دريا بود 

  !" به ما آب بدھيد " -.پوتمکين به سوی تئودوسيا بندر ديگری در دريای سياه حرکت کردند 

  " ھيم به شورشيان ھيچ چيز نمی د"- :مقامات قبول نکردند 

  . رزمنا مغرور وشکست ناپذير در حاليکه پرچم سرخ را به اھتزاز در آورده بود

پوتمکين نفسھای آخر را می کشيد نه آبی . شامگاه روز يازدھم در يک بندرگاه رومانی لنگر انداخت 
ند مقامات رومانی قول دادند در صورت تحويل کشتی ملوانان در امان خواھ–بود ونه سوختی ونه نانی 

  . بود 



بدرود کشتی آزاد وپر افتخار يازده شبانه روز دردل ژنرالھا وفرماندھان تزار دولتمندان ھراس افکندی 
  .نام پرغرورت به تاريخ خواھد پيوست . به پرچم انقلابی خود تا دم آخر وفادار ماندی .

*  *   *  

  . کنار واگن آخر منتظرند دو پليس.قطار سن پترزبورگ تا چند دقيقه ديگر مسکو را ترک می کند 

  " پيدايش نيست:"اولی با نوميدی ميگويد 

  " ممکن است در آخرين لحظه فرار کند ، بايد مواظب باشيم "دومی -

دو مسافر ديگر وارد ايستگاه شدند اولی کوتاه قد واندکی چاق بود عينک آبی رنگی به چشم داشت در 
 شد ديگری مرد خوش لباسی بود که کت دستش يک چمدان ويک صندوقچه ی معمولی ديده می

  .چھارخانه برتن داشت 

مرد عينکی به روی سکوی قطار جھيد ، دوست آراسته اش که به . در ھمين ھنگام قطار حرکت کرد
  . بدرقه اش آمده بود در ايستگاه باقی ماند 

 اما ھيچ .رئيس گفت که او امروز به سن پترزبورگ می رود . از او خبری نيست " جاسوس اولی 
  . "کس را نديديم که به او شبيه باشد

عکس مردی بود با گونه ھای برجسته ومحکم ، . عکسی از جيب در آورد وبه ھمکارش نشان داد
  . وپيشانی پھن وبلند وابرو ھای کشيده ،چشم ھای تنگ مرد خندان بود 

  ."م بايد در اينجا باشيم بايد به ھر قيمتی او را دستگير کنيم فردا ھ. اليانوف است –اين لنين "-

درمرکز شھر وارد خانه . بامداد روز بعد مرد عينکی در سن پترزبورگ درشکه ای کرايه کرد 
کوچک ومحقری شد که تنھا وسايل آن را يک تختخواب آھنی با پتوئی نخ نما ويک ميز کوچک با 

ز جعبه سفرش کاغذ ا. مرد عينک را از چشم برداشت ودر چمدان گذاشت . صندلی تشکيل می داد 
  .بيرون آورد وپشت ميز شروع به نوشتن کرد 

  .يک ساعت بعد ، کليدی در قفل  چرخيد، در باز شد کروپسکايا به درون آمد 

  .لنين از جا جھيد 

  . فرياد زد!"عزيزم ، ناديا "-

  . با نگرانی پرسيد"در مسکو توراتعقيب می کردند ؟"-

  . ی به لب آوردولبخند مسخره آميز" البته ،ھميشه "-

  کروپسکايا سعی کرد بر نگرانی خود غلبه کند شروع به خالی کردن اثاث چمدان کرد 

وبه .ودر سن پترزبورگ جدا از ھم می زيستند . لنين وکروپسکايا مخفيانه از ژنو به روسيه بازگشتند "
  . ندرت يکديگر را می ديدند 



دن جنبش انقلابی توده ھا که دمادم فزونی می تزار به قصد فرونشان. پياپی در اعتصاب بود  مسکو
  .کارگران تجربه يکشنبه خونين را داشتند وبی اعتماد بودند. به کارگران وعده آزادی بيشتر داد. گرفت 

سربازان برای . مسکو بار ديگر به اعتصاب در آمد ١٩٠٥در ساعت دوازده ظھر روز ھفتم دسامبر 
  .  ھائی از کارگران مسلح به مقابله پرداختند دسته. سرکوب اعتصاب گران بسيج شدند 

جنگ وستيزه در پرسينا منطقه کارگر نشين که قدرت را شورای نمايندگان کارگران در دست داشت ده 
  .شبانه روز شعله ور بود ، مردم وبلشويک ھا قھرمانانه جنگيدند 

   آيا کارگران حق داشتند که اسلحه بردارند ؟ 

  . بود پاسخ منشويک ھا "نه "-

  . پلخانف تائيد کرد"اسلحه ضرورت نداشت "-

نيردانقلاب . ھنگامی که پلخانف ،اولين مارکسيست روسی ،ھر چه بيشتر از بلشويک ھا فاصله گرفت 
  . در روسيه زبانه می کشيد 

  . اين نظرلنين بود "کارگران در برداشتن اسلحه برحق بودند"-

  " تطھير کرده طبقه کارگر در لھيب آتش انقلاب خود را "

اومنشی کميته . لنين در اتاق امن وکوچک خود قيام مسکو را برای کروپسکايا تعريف می کرد 
مرکزی حزب بود ووظيفه تنظيم قرارھای مخفی وجلسات وارتباط بلشويک ھا را به عھده داشت او 

  . ھمچنين نزديک ترين دستيار لنين بود

ھديد می کرد ،نمی توانست در آن خانه بماند کروپسکايا خطر ھر روز وھر ساعت وھر دقيقه لنين را ت
  .گفت که رفقايش در محل خاصی منتظر او ھستند 

  .لنين صدازد " درشکه چی " -

درشکه ای ايستاد پيش از ان که درشکه به خيابان سادووايا برسد پياده شدند وبه کوچه ای پيچيدند به 
  .  شان نميکند محوطه بازی رفتند تا مطمئن شود که کسی تعقيب

  ."سپيدی برف انسان را به شوق می آورد :" لنين گفت 

  "ھيچ چيز دلگيرتر از زمستان روسی ما نيست"-

شب ھنگام به طرف آدرسی رفت که . لنين وقتيکه مطمئن شد که جوسوسان دنبالشان نمی کنند 
استماع سخنرانی او گرد بلشويک ھا وکارگران مبارز سن پترزبورگ برای . کروپسکايا به او داده بود 

  . آمده بودند 

رژيم ھار درنده تزاری به انتقام جوئی . شورش کارگران ودھقانان سراسر روسيه دوسال ادامه يافت 
بازداشت ،شکنجه تبعيد واعدام رزمندگان در ھمه جا جريان داشت لنين در فنلاند در . پرداخت 

رست روزنامه بلشويکی وغير قانونی ودر آنجا سرپ. نزديکی سن پترزبورگ زندگی می کرد 



بود او ارتباط دائمی ونزديک با تشکيلات سن پترزبورگ برقرار کرده بود )کارگری(پارلتاری 
  . وکروپسکايا به عنوان رابط وپيک او عمل می کرد 

  . رژيم طی يک دستور عمومی دست گيری فوری لنين را از تمام دوائر دولتی طلب کرده بود

مرکز حزب بلشويک تصميم گرفت که لنين . بخشی از امپراطوری روسيه بود  مانفنلاند در آن ز
  . کشور را ترک کند ودر جای امن تری روزنامه پرولتاری را منتشر کند 

قطار از . ماه دسامبر فرارسيد . ًقرار بود که او به تنھائی سفر کند وکروپسکايا بعدا به استکھلم برود 
  . ندی آبو بودھلسينگ فورس عازم بندر فنلا

لنين چنان در فکر فرو رفته بود که متوجه مردی که از مدتی قبل در راھرو ايستاده بود نشد ھنگامی 
ًکه به راھرو نگاه کرد فورا جاسوس پليس را شناخت از اينکه در آبو به کام پليس نيفتد در سر يک پيچ 

. ر ميان برفھا پريد راه ديگری نبود که اندکی از سرعت قطار کاسته شود خود با چمدان به بيرون ود
در آبو خطر ھمه جا تھديش می کرد رفيقی از پيش . شب بود وتا آبو دوازده کيلومتر را پياده طی کرد 

در . از طرف حزب تعيين شده بود تا در روستاھا وجزاير دورافتاده لنين را با کشتی به استکھلم برساند
ھنگامی که لنين ورفيق . زندگی در غربت را از سرگرفتند . د آن جا تاآمدن کروپسکايا منتظر می مان

وفادار ومحبوبش نادژدا در ماه دسامبر از روسيه انقلابی به شھر ژنو رسيدند سرمای اندوه زايی حاکم 
  . بود

اين بار او به قصد ماموريت خاصی به اينجا آمده . لنين بار ديگر در شھر استکھلم بود ١٩١٠در سال
  . بود

گلھا سرخ وزرد درسبد دختر . حالا ديگر با استکھلم کاملا آشنا بود "خانه مردم " سخنرانی دربرای 
  .گل فروش طراوت خيره کننده ای داشت

  "لطفا چندتا گل سرخ به من بدھيد"-

که بلشويک ھای تبعيدی روسی گرد آمده بودند "خانه مردم"لنين با يک دسته گل سرخ رھسپارتالار"-
  .گرديد 

حاضران به استقبالش آمدند ،ھمگی لنين را از طريق مقالاتش در ايسکرا،وپريود !"لنين!لنين "-
،نواياژيزن وپرولتاری وکتابھايش می شناختند ،ته سالن دوزن نشسته بودند ،يکی از آنھا زن با وقارو 

ود وارسته ای بود که ھفتاد سالگی را پشت سر گذاشته بود وتور سياه رنگی به گيسوان برف گون خ
ھر دو به . سنجاق کرده بود ،در کنارش زنی جوان با چشمان سياه وگونه ھای برجسته نشسته بود 

  روی لنين لبخند زدند لنين با شتاب به سوی آنھا رفت ودسته گل سرخ را در آغوش زن سالخورده نھاد 

  . دادلنين به سادگی به حاضرين توضيح"مادر وخواھر من از روسيه به ديدن من آمده اند "-

  " بايد به چنين پسری افتخار کنيد :"يکی از بلشويکھا به مادر گفت"از اينکه به اينجا آمديد متشکرم "

لنين در سخنرانی خود وضعيت حزب را تشريح نمود تاکيد ورزيد که بلشويکھا بايد با تمام جريانات 
  .انحرافی مبارزه انقلابی بکنند



بايد نبرد را .نی نيست که بايد مبارزه را کنار گذاشت شکست خورد اما اين بدين مع١٩٠٥انقلاب 
  .دليرانه به پيش برد

  .پس از سخنرانی لنين نزد مادر وخواھر برگشت که ھمچنان مشتاق ومنتظر بودند آمد 

  لنين گفت !" مادر چقدر خوشحالم که تو را اينجا می بينم" -

من تفکر تو .  ومقالات تو را خوانده ام من خيلی از کتابھا:"مادر به سخن آمد "می دانی ولوديا "-
  ."ًوھدفی را که برگزيده ای عميقا می ستايم امشب به چشم خود ديدم که مردم چه احترامی برايت قائلند

لنين از پاريس برای ديدن آنھا آمده بود زمان به سرعت .مادر وخواھر لنين ده روز در استکھلم ماندند 
  .گذشت 

  "خداحافظ مادر " 

  .ر ھيچگاه مادر را نمی بيند او ديگ

  .لنين وکروپسکايا در پاريس در دھکده لونژومو می گذرانند ١٩١١تابستان 

ًدر ھمين زمان لنين کاروانسرائی را در اين منطقه اجاره کرده با شاگردان آينده که عموما از کارگران 
ز وصندلی وچارپايه از مھاجر روس بودند که به فرانسه آمده بودند آنجا را رفت روب کرد چند مي

  . ولنين وکروپسکايا وچند بلشويک ديگر به کارگران درس می دادند . ھمسايه ھا قرض گرفتند 

لنين به کارگران اصول مارکسيسم را تدريس می . درسھای لنين را دوست داشتند . جوانان لايقی بودند 
ھمين دليل بود که لنين در لونژومو وبه ."کارگران بايد بياموزند:"کرد، لنين پيوسته تکرار می کرد 

  .  يک مدرسه حزبی تأسيس کرد

  . کروپسکايا به صورت لنين خيره شد!"باور نمی کنم که نجات پيدا کرده باشيم!عجيب است"

  . خطر از بيخ گوشش رد شده بود !او در اينجا نزد او بود ،ونه در زندان 

ببين چه پاييز .به برن نگاه کن . "ب دادلنين جوا" سعی کن فراموشش کن . کابوس شومی بود "-
  ."قشنگی دارد

ھمين اندک زمانی پيش بود .آزاد ورھا . آن ھا در برن ،پايتخت کشوربی طرف سويس به سرمی بردند 
  . که لنين در پورونين به زندان افتاده بود

  .پورونين يکی از شھرھای لھستان بود که در آن زمان زير سلطه اتريش قرار داشت 

  . در گرفت ١٩١٤گ جھانی اول در ماه اوت جن

در اولين روزھای جنگ مقامات اتريشی در پورونين لنين را به اتھام جاسوسی برای حکومت تزاری 
ًواودائما چيزھای می نوشت . او يک روس بود ،اتريش با روسيه در حال جنگ بود . دستگير کردند 

ن يک جاسوس بود ،در طول دوھفته ای که جان لنين ونوشته ھای خود را به روسيه می فرستاد ،بنابراي



رجال برجسته از گوشه وکنار به دفاع از لنين . در خطر بود ، خواب به چشم کروپسکايا نيامد
  .برخواستند مقامات نظامی ناچار شدند او راآزاد کنند 

مطابق معمول آنھا روز قبل پورونين را ترک کرده بودند ،اينجا در برن زندگی عادی جريان داشت و
در حومه شھر مسکن گزيدند ،در خيابان محقر وفقير نشينی به نام ديستلوگ به معنی جاده 

  .بود"خاروخس"

لنين ناگھان از . صبح اولين روز اقامت از خيابان کوچک پائين رفتند وبه زودی به جنگل رسيدند 
  .ه نشان خروج از جاده بودعلامت ھائی اشاره کرد ک"ھمين جا نيست ، ناديا ؟. "حرکت باز ايستاد

!" سلام ،رفقا "- .در محوطه کم درختی چند نفر کت ھای خود را روی جمن پھن کرده ونشسته بودند 
  .لنين گفت خبر ورود لنين به برن ديروز توسط رفيقی بلشويک به ھمه رسيده بود

  "فردا صبح در جنگل چسبيده به برن "

  . ھمگی مشتاق سخنان لنين بودند . رد آمدند بلشويکھا در وقت تعين شده در محل قرار گ

مردم روس وساير ملل درگير جنگ شده اند چه کسانی از : "لنين نطق خود را درباره جنگ آغاز کرد
جنگ سودھای ھنگفتی به جيب آنھا می ريزد ، آنھا برای چنگ . جنگ سود می برند ؟ سرمايه داران 

آنھا سربازان وکارگران را می . ای خود با ھم می جنگند انداختن بر بازارھای تازه وبالا بردن سودھ
. ًفريبند که گويا از ميھن خود دفاع می کنند ، در حاليکه واقعا به خاطر منافع سرمايه داران می جنگند 

. سلاح در دست شماست : بايد به آنھا بگوييم . ما بايد کارگران ، دھقانان وسربازان را آگاه کنيم 
ن ھمه ملتھا ، تفنگھا ی خود را به سوی فرماندھان وسرمايه داران کشورھای سربازان وکارگرا
  ."برضد جنگ بجنگيد ! مرگ برجنگ غير عادلانه . انقلاب بپا کنيد . خودتان برگردانيد 

  .بلشويکھا مقالات او را مخفيانه به ميان سربازان وکارگران می بردند 

آيا ." ين پيام را می خواندند وبه فکر فرو می رفتند سربازان در جبھه ھا وسنگرھا ا. جنگ ضد جنگ 
بھتر نيست که توپ ھا را به سوی تزار ، کارخانه داران وزمين داران شليک کنيم ؟ شايد سرنگونی 

  "ًقيصر وايجاد زندگی نوين واقعا امکان پذير باشد

که چرا سرمايه داران  لنين ھنگام اقامت در برن کتابی درباره امپرياليسم نوشت ودر آن توضيح داد 
با افزايش جنگھای راھزنانه ورشد روز افزون . بدون جنگھای غارتگرانه قادر به ادامه حيات نيستند 

  .فقر وبيچارگی ، قدرت وآگاھی طبقه کارگر بالا می گيرد ودوران انقلاب سوسياليستی فرا می رسد 

لنين حتی يک روز را بدون . م بود تاليف چنين کتابی شناختی عميق از تاريخ کامل زندگی بشر لاز
. از آن جا که اين  کتاب به تحقيقات فروان نياز او وکروپسکايا به زوريخ رفتند .مطالعه سر نکرده 

لنين در کتابخانه عمومی بزرگ . قصد داشتند دو ھفته در آنجا بمانند ، سفرشان يکسال به درازا کشيد 
  . آنجا به تحقيق ومطالعه پی گير پرداخت 

دريکی از ھمين روزھا که لنين پس از نھار قصد بازگشت به کتابخانه را داشت در خانه با ضربه ھائی 
  .بلند وشتابزده کوبيده شد، يک مھاجر روس که با او آشنا بود خود را بدرون انداخت 

  !" خبرھا را نشنيده ايد ؟ خبر نداريد ؟ در روسيه انقلاب شده است "-



  . محل مخصوصی نزديک ساحل می چسباندندروزنامه ھای تازه را در

بود در روسيه انقلاب در گرفته ١٩١٧فوريه . آخرين خبرھای مخابره شده را با عجله والتھاب خواندند
  .بود 

  !"بالاخره آمد:"لنين فرياد زد

او با روسيه ارتباط نزديک ودائمی داشت ، جنبش انقلابی بالنده ای را رھبری می کرد ، آرزومند 
 فوری به وطن بود ، لنين وگروه سی نفره ای از بلشويکھا ی روس ومھاجرين ديگر اجازه بازگشت

مراجعت به وطن گرفتند ، به موقع خود را به ايستگاه راه آھن رساندند ، قطار به طرف برن حرکت 
سفر به وطن آغاز شده ، پس از عبور از آلمان ، دريای آرام ، توفنده وخروشان در برابرشان . کرد

بزودی در سن . سينه گشود ، با کشتی بارکش دريای جنگ زده را پيمودند وبه سوئد رسيدند 
  .را می نوازند " مارسيز"گويا سرود . پترزبورگ بودند، نوای موزيک است 

کارگران ، دسته ھای . صدای فرياد آمرانه ای برخاست حياط ايستگاه مملو از آدم بود !" خبردار "-
  "پيش فنگ"–انقلابی گارد سرخ وملوانان 

  . نگاھی بھت زده داشت . لنين از واگن بيرون آمد 

  !" رفقا"

  ! " زنده باد انقلاب ! مرگ برجنگ ! درود بر لنين "

دريای مردم به او . جمعيت می غريد ،ھزاران صدا از ميدان پشت ايستگاه به غريو جمعيت پيوست 
ی ايستگاه چونان زبانه ھای آتش تاب برمی پرچمھای سرخ در پرتو نورافکن ھا. خوشامد می گفت 

  . داشت 

  . لنين آرزو می کرد که می توانست ھمه آنھا را در آغوش بگيرد 

اما سرمايه داران قدرت را .تزاررا شما سرنگون کرديد .انقلاب را شما کرديد "لنين فرياد زد!"رفقا "-
  .انيم ، قدرت زحمتکشان است آنچه ما خواھ. غصب کرده اند و می خواھند بر ما حکومت کنند 

  .آنچه ما خواھانيم يک انقلاب سيوسياليستی  است 

  .لنين برای ابد به ميھن بازگشته بود. ميدان يک صداغريد "زنده باد لنين"-

*  * *                

  . اتاق کوچک شسته رفته ای بود. لنين سرازبالش برداشت وبه اطراف نگاه کرد

آنا با ھمسرش مارک يليزا روف در پتروگراد می .  خانه خواھرش آنا بوداينجا.نه خواب نمی ديد 
ماشين زره پوش او را .ھمبستگی چه سعادتی است . حوادث روز پيش به ذھنش ھجوم آورد . زيستند 

آنجا اينک دبيرخانه کميته مرکزی حزب بلشويک .به کاخ سابق کشسينسکايا بالرين معروف برده بود
غريو . پنجره خيلی از خانه ھا روشن بود. رزه پوش آھسته به راه افتاد . گراد بود وکميته ايالتی پترو

زره پوش گام به گام می ايستاد واو با مردم !"لنين! لنين:"بلندی در طول مسير او را ھمراھی می کرد 



از به روشنی وسادگی از انقلاب سيوسياليستی می گفت ونقش طبقه کارگر ، قلبش لبريز . سخن ميراند
  . کلمات آتشين وحماسی بود

  . صدھا نفر در اطراف عمارت کاخ سابق اجتماع کرده بودند 

  !"بايد برايمان سخنرانی کند!می خواھيم لنين را ببينيم "-

زنده باد !بله  به پيش رفقا . گذشته ھر گز تکرار نخواھد شد:"صدای لنين برفراز جمعيت دور برداشت 
  !" انقلاب سوسياليستی 

آنھا حاضر نبودند او را . کھا از ھمه جای پتروگراد برای شنيدن سخنان لنين گرد آمده بودند بلشوي
  . ترک کنند 

پس از سالھا . ھنگاميکه سرانجام لنين وکروپسکايا توانستند به خانه برسند ساعت پنج صبح بود 
  .  آمده بودند آنھا در زمان چرخش بزرگ به روسيه. آوارگی پراضطراب به ميھن بازگشته بودند 

لنين چنان ھيجان زده بود که نتوانست آرام بخوابد ، در خانه اليانوفھا پيانو ونوای موزيک حضور 
مادر ھفت ماه پيش در . اينھا مال مادرش بود . لنين دفترچه ھای نت را ور انداز کرد . دائمی داشت 

حالت ھمگی با ديشب . اب بيدار شدند بزودی ھم از خو. مادر ناديا ھم از دنيا رفته بود . گذشته بود 
لنين کلاه از سر . ھمگی بسوی گورستان راه افتادند . امروز صبح آھسته حرف می زدند . فرق داشت 

گردش کليد در . انديشه اش به زمانی ديگر پرکشيد . صحنه ھای کودکی ذھنش را انباشت . برگرفت 
  !"به ملاقات آمدهزندانی اليانوف ،مادرش "–. در آھنی سلول صدا کرد

تو را ھرگز از ياد نخواھم .....چه دردناک است که زندگی نوين را بدون تو آغاز کنم!مادر عزيزم "
  ."برد 

*  *   *                  

لنين از گورستان برای ايراد سخنرانی به مقر اجتماع بلشويکھا رفت ،امروز چھارم آوريل 
  .ف شدمعرو"تزھای آوريل "نطق او به .بود١٩١٧

بيشتر کارگران دريافته بودند که راه آينده . يعنی بلشويکی کردن شوراھا "شوراھا را بايد تقويت کنيم "
داشتند لنين به محض بازگشت )حقيقت "(پرادوا"آنان با بلشويک ھاست  برای خود روزنامه ای به نام 

  . به پتروگراد به فعاليت در اين روزنامه پرداخت 

  .اما وقايع عظيمی در اين مدت رخ داد ه بود. روسيه سه ماه بيشتر نمی گذشت از اقامت لنين در 

آنھا در راه يک زندگی نوين پيکار می کردند .لنين از ياری وپشتيبانی رفقای ھمرزمش برخوردداربوده
. آنھا زندگی مشقت باری داشتند . کارگران وسربازان پتروگراد به خيابانھا ريختند ١٩١٧در ژوئيه . 
شويکھا که خود دعوت به تظاھرات نکرده بودند ،توانستند رھبری آن را به دست گيرند کارگران بل

ما خواھان نان ،صلح وآزادی "و"مرگ بر وزرای سرمايه دار"،" ھمه ی قدرت به شوراھا "شعار 
ی رابا خود حمل می کردند ،وزرای  دولت موقت به ھراس افتادند ، با وجوديکه خود را انقلاب"ھستيم

  . عمل کردند وبه روی کارگران آتش گشودند ١٩٠٥می خواندند ، دقيقا مثل تزار در يکشنبه خونين 



روز بعد ماشين پليس جلو درب دفتر پراودا توقف کرد وناگھان در دفتر باز شد وچندين نفر ارتشی به 
  . دند خوشبختانه لنين رفته بود، برای دستگيری اش آمده بو" لنين کجاست؟. "درون آمدند 

حکومت موقت فعاليت تو را !ولوديا "–آنا خواھرش وکروپسکايا در سرسرای خانه منتظرش بودند 
  "غير قانونی دانسته 

  . لينين آرام به سوی اتاقش رفت بايد نشانی رفقا واسناد را نابود کرد تا به دست پليس نيفتد 

  . زنگ در به صدا در آمد ھمگی از جا پريدند 

  "به اين زودی به سراغت آمدند ؟:" گفتکروپسکايا زيرلب

  !"من ھستم"-

  . آنا صدای سوردلف را شناخته بود!" اين سوردلف است "-

  . ھمگی از ديدن دوست به جای پليس به وجد آمدند 

کروپسکايا وآنا به او خوش آمد گفتند، مرد لاغر سياه چشمی را که !"بفرما تو ،ياکوف ميخائيلوويچ "-
  .  داخل شدعينک پنسی زده بود

حکومت تزاری او را به منطقه . سوردلف از اوان جوانی زندگی خود را وقف آرمان حزب کرده بود 
او چند بار اقدام به فرار کرد تا اينکه سرانجام بار پنجم موفق شد . دوردست ناريم در سيبری تبعيد کرد 

خ زده وغير مسکونی توروخانسکی تبعيدگاه جديد او مناطق ي. اما باز به زودی به دست پليس افتاد . 
  .بود 

اومرد بسيار با ھوش ولايقی بود به زودی يکی از وفادارترين ومدبرترين . سوردلف با انقلاب آزاد شد
  .دستياران لنين شد

مامورين دولتی در ھمه جا به خانه گردی ودستگيری مردم . ارتشی ھا دفتر پراودا را ويران کردند "-
  ."بايد ھر چه زودتر اينجا را ترک کنيد. ال دارد به اين خانه بريزندھرآن احتم. دست زدند 

لنين خاموش ايستاد ودر انديشه فرو رفت بار ديگر ،تبعيد وشکنجه از سر گرفته شد،بار ديگر بايد 
  .مخفی شد

با کت "سپس کت خود را به روی شانه لنين انداخت . سوردلف تکرار کرد"بايد اينجا را ترک کنيد "-
  "يقه اش را بالا بزنيد . متر شناخته می شويد من ک

  . لنين خواھر وھمسرش را در آغوش گرفت وبه راه افتاد

*  *  *                         

در ناحيه سترورتسک در حوالی پتروگرادونزديک مرز فنلاند کارخانه اسلحه سازی بزرگی بود  
ار می کرد ،کميته مرکزی تصميم گرفته بود که نيکلای يميليا نوف از سی سال پيش در اين کارخانه ک

  . رھبر حزب را ھر چه زودتر از منطقه پيگرد واز گزند دولت موقت ضد انقلابی دور کند



  "اين وظيفه به شما محول شده است ،رفيق يميليانوف "-

. سته بودلنين بردماغه قايق نش. يليمليانوف عجله داشت که لنين را ھر چه زودتر از درياچه عبور دھد 
  .باريکه ارغوانی شفق شب را می بلعيد .نسيم ملايمی مه را می روبيد 

  . لنين در آن خلوت آرام به گذشته ھا ودوستان يکد ل خويش می انديشيد 

  . تزار او را بدون محاکمه اعدام کرد١٩٠٦ايوان بابوشکين انقلابی بی باک در سال

  .رگشت به روسيه اعدام شدملوان قھرمان پوتمکين  ب.آفاناسی ماتيوشنکو 

  .در اونا جمھوری تشکيل داده بودوتيرباران شد١٩٠٥ايوان ياکونوف در 

  !نامشان جاودان باد! ورود ھزاران کارگر رزمنده ای که زندگی خود را در راه انقلاب فدا کردند 

ا به خطر لنين می دانست که يميليانوف با مخفی کردن او از دسترس مقامات بورژوازی زندگی خود ر
  .می اندازد 

  "متشکرم ، رفيق نيکلای يميليانوف "-

  . يميليانوف خيره به او نگاه کرد

قايق کناره گرفت ساحل پر " من به اين کار افتخار می کنم ،ولاديميرايليچ . تشکر لازم نيست "-
ه ويک درختی بود ، دونفری بار قايق را خالی کردند ،لنين مقداری کاغذ سفيد ،يک دسته روزنام

حاصل يک سال پژوھش در کتابخانه زوريخ را در اين دفترچه آبی ياداشت . دفترچه آبی با خود داشت 
  .کرده بود،برايش ارزش فوق العاده ای داشت 

  . در انتھای بيشه به علفزاربی درختی رسيدند که در وسط آن آلونکی بچشم می خورد 

  !"ينقدر اعيانی باشدفکر نمی کردم ا."لنين گفت " اينجا عالی است "-

  .يميليانوف به داس درازی اشاره کردکه برديواره ی آلونک آويزان بود"اين را ديديد؟"-

اگريکی از ميوه چين ھا به اينجا آمد کلمه . من شما را اجير کرده ام که علفھای اين محوطه را بچينيد "-
  .ه روسی نمی دانيد شما يک علف چين فنلاندی ھستيد که يک کلم. ای به زبان نياوريد 

  . "ھرشب يا صبح زود برايتان غذا می آورم"-

اين علف چين . يک نسخه از ھمه روزنامه ھا برايم بياوريد . خواھش می کنم روزنامه يادتان نرود "-
  "دفتر کار من کجاست ؟. شما خيلی ھم چيز می نويسد 

رخت يکی کوچک ويکی بزرگ مثل ميز يميليانوف بوته ھا را کنار زد دو کنده اره شده د"ھمين جا "-
  . وصندلی ديده می شد



لنين بعد ار بدرقه او با . يميليانوف اندکی پس از آنکه مسکن تازه لنين را روبراه کرد به راه افتاد 
  . پشت ميز کارش نشست ودفتر آبی را باز کرد"اداره سبز "گامھای سريع به طرف 

ارگران برای استقرار ديکتاتوری پروتاريا وچگونگی تشکيل لنين در حال تاليف کتابی در باره نبرد ک
  .دولت انقلابی بود

  . آنجا در کرانه درياچه رازليف پناھگاه مناسبی بود ،اما گله ھای پشه شبانه روز حمله می آوردند 

از دست حکومت موقت نجات پيدا کردم ،اما :"لنين در حاليکه بر ورم ھای پوست دست می کشيد گفت
او برای روزنامه حزب مقاله می نوشت وکتابش را تکميل می ." ين پشه ھا خلاص نمی شوم از شر ا

لنين برآن . کرد وبر کار کنگره ششم حزب بلشويک که در پتروگراد برگزار شده بود نظارت می کرد
يان در ب. بود که حزب بايد برای يک قيام مسلحانه جھت قدرت رساندن پرولتاريا ودھقانان تدارک ببيند 

حزب ما با پرچمھای برافراشته به اين نبرد قدم می :"نامه ای که حزب منتشر کرد آمده بود
  "ساعت مرگ دنيای کھن فرا رسيده است ....گذارد

حکومت از ھيچ تلاشی برای دستگيری لنين فرو گذار نبود ، اقامت بيشتر در کرانه درياچه رازليف 
  . خطرناک گشته بود

  . فت که لنين را در محل دورتر ی اسکان دھد کميته مرکزی تصميم گر

بسياری از کارگران کارخانه در روستاھای مرز نشين . در کارخانه ای که يميليانوف مشغول بود 
فنلاند سکونت داشتند ، کارخانه به اين کارگران برگه جواز عبور مرزی ميداد ،يميليانوف يکی از اين 

اشت ، ويک راست به علفزار رفت وولاديميرايليچ لنين به برگه ھا از روی ميز مدير کارخانه برد
سبيلش را تراشيد وموی مصنوعی به سر گذاشت حالا ديگر ھيچ کس او . کنستانتين ايوانف تغيير کرد 

را نمی شناخت و اواخر شب چھارمردآلونک کرانه رازليف ترک کردند، يميليانوف ودو رفيق فنلاندی 
  "دنبال من بيائيد "ميليانوف ي. لنين را ھمراھی می کردند 

ديرگاھی از شب بعد قطاری از پتروگراد به ايستگاه . پاھاشان از شدت ضعف وخستگی می لرزيد 
. بلشويکی ساکن پتروگرادبود"ھوگويالاوا"سرموتور آن . مقصد فنلاند بود. ميان راه اودلنايا رسيد
بسيار .  چراغ روزنامه می خواند يکی زير تير. يک نفر سيگار می کشيد . سرش را بيرون آورد 

  اما پس لنين کجاست ؟ . خوب ،اينھا ھمه مطابق نقشه است 

  . در دم کارگرکوتاه قدی با گامھای تند به طرف لکوموتيو آمد دستگيره نرده را گرفت وبالای اتاقک آمد

  "من ايوانف ،تونتات جديد ھستم :"مردگفت" سلام آقا "-

  . اد ھوگو جواب د"سلام ، رفيق "-

  . لنين کتش در آورد شروع به ريختن ھيزم در آتشدان کنار کوره کرد

ايستگاه بلوستروف پر از پليس وافراد نظامی بود ،قطار توقف کرد وبه بازرسی دقيق مسافرين 
  .پرداختند 

  . اميدوارم به اين تو سرنکشند ھوگو گفت وپايين پريد "-



د که زنگ سوم وآخرين زنگ نواخته شد ، قطار به مامورين ھنوز در واگنھا سرگرم بازرسی بودن
  . لنين سررا از پنجره لکوموتيو بيرون آورد واندکی بعد در فنلاند بود. سرعت حرکت کرد

فرماندار روسی فنلاند ، رئيس پليس ھلسينگ فورس  کوستاروويو را احضار کرد ،فنلاند تا اين زمان 
  "ک دستور سری از پترو گراد دريافت کردممن ھمين حالا ي"وبه او گفت . جزوروسيه بود 

  "در خدمتم قربان"-

  آيا کسی را به نام لنين می شناسی ؟ -

  . ھمه روزنامه ھا خبر تعقيب لنين را منتشر کرده بودند" بله"

برای دستگيری او اقدامات فوری اتخاذ . احتمال دارد که او اينجا در ھلسينگ فورس مخفی باشد "-
  .کنيد 

  " دن لنين پاداش بسيار بزرگی دارد دستگير کر"-

روويو رئيس پليس به طرف ايستگاه راه اھن راه افتاد ،مامور پست قطار با چشمان خواب آلود در 
  . ايستگاه منتظرش بودف روويو پاکتی به او داد ومامور پست قطار نيز پاکتی به روويو داد 

اه پله ھای آپارتمان گفتگوی خود را با روويو تعدادی ، تخم مرغ ،کره ويک قرص نان خريد و در ر
فرماندار بخاطر آورد ، اما حالا ولاديمير ايليچ لنين در اتاق روويو پشت ميزش نشسته بود وروی 

  کتابش دولت وانقلاب کار می کرد 

  ."پست رسيده بود:"لنين سر را بلند کرد وگفت 

  ."بله اما فکر می کنم بھتر است اول کمی چيز بخوريد"-

ھنگاميکه روويو پاکت را از جيب بغلی اش بيرون آورد ."نه ،نه ،بايد اول نامه ھای رسيده را ببينم "-
  . ، لنين بی صبرانه منتظر بود

روويو لباس رسمی را از تن در آورد ولباس وآستينھايش را بالا زد ودر آشپزخانه به طبخ پرداخت آيا 
  !رماندار با لنين ھمکاری می کرد؟عجيب نبود که رئيس پليس به جای ھمکاری با ف

  .روويو ريشه کارگری داشت . اين امر به دليل خاصی بود 

  . روويو ظمن خوردن غذا جريان ملاقات با فرمانداررا برای لنين تعريف کرد

  .روويو چند روز بعد لنين را نزد آريشگری از آھالی سن پترزبورگ برد

  ."شما بدون کلاه گيس ھم جوان به نظر می رسيد "گفت آرايشکر می خواست لنين را دلداری بدھد "-

  لنين جواب دا د."امامن می خواھم پيرنشان بدھم "-

  . آرايشگر تعجب کرده بود"چرا؟"-



طوری که شصت ساله . اگر موھايم خاکستری باشد خيلی خوب می شود . قيافه ام جذاب تر می شود "-
  .به نظر برسم 

  .ه لنين تا کی بايد به شکل مخفی وبا قيافه مبدل زندگی کند روويو به اين می می انديشيد ک

صاحبخانه . زندگی واقعا چه بازيھای شيرينی دارد :" لنين با نگاھی شيطنت آميز به روويو گفت 
  "مامور دستگيری مھمان خود می شود

  "چرا؟من از يک پيشوای روحانی پذيرايی می کنم "-:روويو با خونسردی گفت 

  .  دل خنديدند به راستی قيافه لنين شبيه رجال مذھبی شده بوددو مرد از ته

لنين از ھلسينگ فورس به ويبورگ آمده بود تا به روسيه نزديک تر باشد وکميته مرکزی 
  . کارگر فنلاندی را رابط وپيک لنين قرار داده بود"اينوراجا"

کليد يک آپارتمان مخفی در –شستند سوار شدند وخاموش ن"موافقيد به ايستگاه برويم ،ولاديميرايليچ ؟"-
  .يک منطقه کارگرنشين پتروگراد در جيب لنين بود

قطار به ايستگاه نزديک شد ھنگاميکه راجاولنين پياده شدند سری از اتاقک لکوموتيو قطار پتروگراد 
ی بيرون امد تپش قلب لنين تندترشد، ھوگويالاوا بمحض مشاھده کارگر تونتاب سابق خود باگشاده روئ

لنين با ھمان لکوموتيو که به فنلاند رفته بود به !وتعجب کرد تونتاب چقدر زود پير شده. خنديد 
  .پتروگراد برگشته بود

درآن شامگاه سرد اکتبرخيابان ھا کاملا خالی .ازايستگاه تاآپارتمان مخفی پنج مايل راه بود
را گرفت،درگوشه ای از لنين دستھای سرد ولخت او.بودوکروپسکايا درمحل موعودمنتظرش بود

خيابان سردوبوسکايا عمارت آجری چھار طبقه بد نمائی بودودرميان منازل چوبی فکسنی اطرافش 
ناديا به او گفته بودکه آپارتمان غير از يکی از دوستانش به .لنين به آرامی وارد شد.ھيبت عظيمی داشت

ن آخرين بار باشد که مخفی می اميدوارم اي:"لنين گفت. نام مارگرتا فوفانوا کس ديگری نيست
کروپسکايا می "اينجا اصلا جای امنی نيست"- لنين تکرار کرد" آخرين بار"وپنجره را باز کرد"شوم

براستی ھم اينجا . لنين به کروپسکايا خيره شد نگرانی در چشمھايش موج می زد .کوشيد خونسرد باشد
جاسوسان پليس در ھر . ک تر بود از الونک درياچه رازليف وحتی از ھلسينگ فورس ھم خطرنا

  . درگاه خانه ای ،در پس ھر کوچه ای کمين کرده بودند 

دير زمانی . دريکی از شبھای ماه اکتبراعضای کميته مرکزی حزب بلشويک جلسه ای برگزار کردند 
او باکلاه گيس خاکستری رنگش . بود که لنين رانديده بودند واينک بی صبرانه منتظر ورودش بودند 

  . اما آن صدا، ذکاوت ،آن کلام واراده ،تنھا از لنين بود. شناخته نمی شد 

سربازان را بايد به حمايت از کارگران جلب . لنين اظھار داشت که بايد قيام مسلحانه را تدارک ديد 
برای واحدھای گارد سرخ مستقر . کارکشته ترين بلشويکھا بايد به شھرھا ونواحی مختلف بروند.نمود 
ھر واحد بايد يک فرمانده مقتدر ويک برنامه . ارخانه ھا وکارگاه ھا سلاح بيشتری تھيه گردد در ک

  .عملياتی مشخص داشته باشد تا به محض شروع قيام وارد نبرد شود 

  .کميته نظامی انقلابی قيام  را رھبری خواھد کرد



اندند به شدت عيله قيام کامنوف وزينوويف دوتن از اعضای کميته مرکزی که خود را بلشويک می خو
آنھادر چنين لحظه . آنھا تصميم لنين وحزب را زيرپا گذاشتند . مسلحانه پرولتاريا موضع گرفتند 

حساسی عليه قيام موضع گرفتند ودر يک روزنامه منشويکی زمان ومکان آغاز قيام بلشويکھا را فاش 
  . کردند ودر اختيار حکومت موقت قراردادند 

من با صراحت اعلام می کنم که ديگر آنھا را رفيق نمی دانم :"باره آنھا نوشت لنين با غضب در 
کميته مرکزی با جديت در ."خيانت بزرگی است. وظيفه سنگينی است . موقعيت دشواری است .......

شورای نمايندگان کارگران وسربازان پتروگراد پس از سرنگونی تزار در سال . پی تدارک قيام بود 
اين کميته با . وستاد کميته انقلابی نيز در اينجا بود . د را در انستيتوی سمولنی داير کردمقر خو١٩١٧

  . تمام کارخانه ھا وکارگاھھای پتروگرادرابطه داشت

ملوانان آماده پيوستن به . بيست ھزار تن از کارگران پتروگراد مسلح شده ومنتظر دستور بودند
  . کارگران بودند

ويکھا وکارگران به شدت ھراس داشت ،پشت سرھم امريه صادر می حکومت موقت که از بلش
ًلنين فورا بايد !" "ھمه اعضای کميته بايد دستگير شوند!" "ھيچ کارگری حق حمل اسلحه ندارد:"کرد

  !"دستگيرشود

حتی يک دقيقه ھم نبايد تاخير . ساعت قيام فرارسيده است :لنين به رفقای کميته مرکزی نوشت 
وچھارم  اکتبر لنين توسط مارگرتافوفانووا ياداشت ديگری برای اعضای کميته روز بيست .کرد

ھر افسری . مرکزی فرستاداو باياداشت ديگری برگشت که لنين را از خروج از مخفيگاه منع می کرد
  . که در خيابان او رامی ديد حق داشت بی درنگ به او شليک کند

ک نبرد قطعی را به پايان رسانده بود،اما زمان دقيق کميته مرکزی حزب بلشويک به رھبری لنين تدار
  .قيام ھنوز تعيين نشده بود

روز بعد يعنی بيست وپنجم اکتبر دومين کنگره شوراھا در سمولنی گشايش يافت نمايندگان از ھمه 
  . نواحی کشور وارد پتروگراد می شدند 

 ھا شروع کنيم وفردا پس از سقوط قيام را بايد امروز پيش از گشايش کنگره:"نظر لنين اين بود که
  ."دولت موقت ،قدرت را به شوراھا واگذارکنيم

او نا آرام بود ودر . لنين ياداشت ديگری برای کميته مرکزی فرستاد.زمان به سرعت می گذشت 
مارگرتا فوفانودا شامگاه به خانه برگشت لنين . آپارتمان خيابان سردوبوسکايا احساس خفقان می کرد 

لطفا کتتان را در . خواھش می کنم يک ياداشت ديگر برايم ببريد ھمين حالا :"حتی گفتبا نارا
  ."  نياوريد

اين سطرھا را در شامگاه !رفقا :" به سرعت به اتاق رفت وخطاب به اعضای کميته مرکزی نوشت 
ت در حقيقت ديگر کاملا روشن شده اس. وضعيت بی نھايت بحرانی است . بيست وچھارم می نويسم 

  ."که تاخير در قيام برابربا مرگ است 

  . مصرا ً تاکيد کرد"ھرچه زودتر اين را برسانيد "

  !"ھيچ خبر داريد در شھر چه می گذرد ، ولاديميرايليچ :اينوراجا محافظ لنين وارد شد 



برف وبوران يک دم بند نمی آمد ،با .شھر در آن شب سرد ونمناک گوش به زنگ به نظر می رسيد 
کارگران مسلح با . د در گوشه وکنار خيابانھا ودرگاه خانه ھا مردم دسته دسته ايستاده بودند اين وجو

صدای تير اندازی سکوت شب را می شکست گاردھای سرخ .سربازان سوار برکاميونھای می گذشتند 
اين خبرھا را . که نزديک پل به نگھبانی ايستاده بودند ھيمه ھای بزرگ آتش روشن کرده بودند 

  . اينوراجا برای لنين آورد 

  . کلاه گيس را بيرون آورد . از جا برخاست وبه طرف کشوھای کمد رفت . لنين به دقت گوش داد 

او در برابر امنيت لنين مسئوليت . راجا سخت نگران بود "کجا می خواھيد برويد ولاديميرايليچ؟"-
  .داشت 

  !"ًبه سمولنی ،فورا"-

جمعيتی انبوه در ميدان سر سبز . سمولنی بيش از ده کيلومتر راه بوداز خيابابن سردوبوسکايا تا 
ھيمه ھای فروزان آتش از گوشه وکنار به آسمان جرقه . روبروی سمولنی ھمھمه براه انداخته بودند 

کاميونھا يکی پس از ديگری ملوانان . سربازان برگردشعله ھا خود را گرم می کردند . می فرستاد 
  .سمولنی مقصد ھمگان بود . پياده می کردند وسربازان مسلح را

ميدان به يکباره به جنبش آمده گاردھا ی سرخ دم درھای ورودی نگھبانی می دادند ،آتشبارھای سنگين 
  بيرون سمولنی سنگر گرفته جنجالی در ميدان در گرفت ،غريو فرمان در ميدان می پيچيد؟

  !"افرادبه صف"-

  .وھستی اش را نثار چنين روزی کرده بودا. قلب لنين شروع به تپيدن کرد 

وارد اتاق . لنين با دکمه ھای باز به سرعت از راھروھای شلوغ عبور کرد. دومرد وارد سمولنی شدند 
ورود لنين به او قوت .شد،نيکلای پودويسکی رئيس کميته انقلابی برای خوشامدگويی به طرفش آمد

  . ت لنين بودندوجسارت بخشيد ،ھمگی خسته وکوفته منتظر بيانا

  :وبا قاطعيت ادامه داد"اگر بيش از اين تاخيرکنيم ،حکم مرگ خودمان را امضاء کرده ايم "-

. ًمرکز تلفن ،اداره تلگراف ،ايستگاه ھای راه آھن ،پلھا وھمه ادرات دولتی را بايد فورا تصرف کرد"-
  ."ھمين امشب 

  . نمايندگان تازه ای از راه رسيدند 

  !"لنين رسيدلنين اينجاست ،"

  .پيکھای استوار اشغال ادارات را دريافت کردند

  .اين فرمان در ميدان بزرگ روبری سمولنی طنين انداز شد!"به صف!گاردھای سرخ "-

  .پرولتاريای مسلح وسربازان انقلابی برپتروگراد پايتخت روسيه مسلط شدند١٩١٧اکتبر ٢٤در شامگاه

  . فراشته شدپرچم انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر برا



لنين خطاب به پودويسکی گفت . حکومت موقت وحاميانش درکاخ زمستانی ھنوز سنگر گرفته بودند 
بايد کاخ را تسخير کرد . اما کاخ زمستانی ھنوز تصرف نشده . حالا تمام پتروگراد در دست ماست :"

  ." ًو وزرای حکومت موقت را فورادستگير نمود

به شھروندان روسيه :"نخستين روز انقلاب ،مردم بيانيه لنين را خواندند در بامداد بيست وپنجم اکتبر ،
لنين اعلام می کرد که حکومت موقت سرنگون شده وقدرت دولتی در دست شوراھا قرار گرفته است "
  . انقلاب پيروزشده با اين وجود وزرای حکومت موقت در کاخ زمستانی سنگر بسته بودند . 

  !"اين وضع قابل تحمل نيست:"ی گفت لنين قاطعانه به پودويسک

  "ماامروز کاخ زمستانی را تصرف می کنيم "-.رئيس کميته انقلابی جواب داد

به زودی کارگران وسربازان خيابانھای اطراف کاخ رابه اشغال درآوردند وحلقه ی محاصره را تنگ 
ناوغول پيکر آورو را ناوشکن ھا ورزم. تر وتنگ تر کردند ،توپھای سنگين در اطراف موضع گرفتند 

را فراموش نکرده بودند واما ١٩٠٥آتشبارھای خود را به سوی کاخ نشانه رفتند ،مردم يکشنبه خونين 
  . بود١٩١٧حالا اکتبر 

  ! دوران توده ھا فرارسيده است ،برخود بلرز ای کاخ پليد 

  . مامورين بلشويک واعضای کميته نظامی انقلابی از صفوف بازرسی به عمل آوردند 

  ."رفيق لنين قيام را ھدايت می کند . نيروھای ديگری در راھند .دمی ديگر صبر کنيد !رفقا "-

نام رھبر برصفوف کارگران وسربازان سايه انداخت ، لنين در سمولنی به طور دائم اخبار !"لنين "-
  .ه رسيدندبه زودی واحدھای ملوانان کرونشتات از را. محاصره ی کاخ زمستانی را دريافت می کرد 

  .رزمناو آورو را در حالت آماده باش بود

  ."حمله را شروع کنيد . رفقا وقتش رسيده :"لنين گفت

  .فرستاده لنين خودرا ازسمولنی به ميدان کاخ رساند

  . اين پيام لنين بود" حمله رافوراشروع کنيد"-

رد عمليات سربازان وگاردھای سرخ وا.شليک رعد آسای توپ سکوت وتاريکی شب را شکافت 
شدند،ناگاه يک ماشين زره پوش صفيرکشان به جلو کاخ رفت وسنگر ھای چوبی را زير آتش 

سربازان وگاردھای سرخ .گرفت،نظاميان تفنگھای خودرا به زمين انداختند وبه درون کاخ گريختند
  .دشمن را دنبال کردند

گاردھای سرخ .يورش بردند واحد ھای انقلابی به درون کاخ !" ھورا زنده باد انقلاب کارگری"-
فرماندھان دليرشان .وتفنگھايشان آماده شليک بود.وسربازان ازميان راھروھا پيش روی می کردند

  .آنتونوف اوسينکو،يرميف وپودويسکی پيشاپيش آنان حرکت می کردند

  ."کليه وزرا توقيف ھستند.نظاميان وسربازان اسلحه خودرا تسليم کنيد"-



  .تظار اخبار ميدان کاخ بودندمردم بی صبرانه در ان

وبه حالت خبردار ايستاد وگزارش .پودويسکی رئيس کميته نظامی انقلابی وارد شد وپا به زمين کوبيد
  "رفيق لنين کاخ زمستانی تصرف شد:"داد 

 .لنين از جا جھيد واورا در آغوش گرفت

،بونبوف ،پودويسکی دوشبانه روز بود که اعضای کميته ی نظامی ،سوردلف،استالين ،دزرژيسکی 
اينک دوشبانه روز .،انتونوف اوسينکو وخيلی از بلشويک ھای ديگر لحظه ای استراحت نکرده بودند 

کروپسکايا ھنگامی که چھره شاد اما بشدت خسته او را .بود که به ھمراه لنين بی وقفه کارمی کردند 
  "ی استراحت کند ولاديمير ايليچ بايد کم: "ديد ،با نگرانی به بونچ برويويچ گفت

برای ايسکرامقاله می نوشت وآثارحزبی را .بونچ برويويچ از زمان سکونت در ژنوھمرزم لنين بود
بونچ برويويچ ،لنين ،کروسپکايا ،لنين به " به خانه ی من برويم " –. مخفيانه وارد روسيه می کرد

م حاضری قدری شير بياييد شا: "يونچ برويويچ گفت . محض نشستن در عقب ماشين بخواب رفت 
  "عالی است:"لنين با خشنودی گفت ."،پنيرونان بخوريم 

انقلاب سوسياليستی کارگران پيروز شده واز .دورميز نشستند ودرباره وقايع اخير به گفتگو پرداختند 
لنين برای استراحت به اطاق مطالعه رفت اما .اين پس انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر خوانده می شود 

زمين . از فردا بايد ساختمان يک دولت تازه را شروع کنند . ست بخوابد افکار بذھنش ھجوم آورد نتوان
کسانی که روی زمين . ھای ملاکان ،کليسا ،صومعه ھا وھمه اغنيا بلاعوض به دھقانان تعلق می گيرد 

لمات لنين اين ک. زمين از آن کسی است که روی آن می کند .کشت نمی کنند حق تملک آن را ندارند 
. روشنايی کمرنگی در افق دويده بود . لنين قلم را روی ميز گذاشت . آرزوی ديرينه دھقانان بود 

  . خورشيد بزودی می دميد 

اولين اشعه ھای آفتاب پرتوی روشن به روی کاغذ تابيد وعنوان نوشته را از "حالا می توانم بخوابم "-
  "فرمان زمين:"تيرگی رھاند 

              *   *   *                  

ملوانان با روپوش ھای راھراه ونارنجکھای دستی حمايل کرده . تالار سفيد سمولنی پراز جمعيت بود 
به ھمراه گاردھای سرخ وکشاورزان ريشوی روستاھای دوردست به نمايندگی از شوراھای دھقانی 

سربازی از روستاھای .سته وکارگرانی از ھمه رشته ھای صنعتی گوش تا گوش کاخ زمستانی نش
سربازکه با "زنده باد شوراھا !مرگ بر سرمايه داران :"انبوه جمعيت می خروشيد . اورل آمده بود 

  . ديدگان مبھوت اطراف را می پاييد چشم به راه لنين بود

  . جمعيت به يکباره از جا برخاست .اين نام برفراز جمعيت موج برداشت !"لنين !لنين "-

يکی از آنھا که عينک پنسی .ھيئت رئيسه کنگره وارد شدند وپشت ميز درازی نشستند اول اعضای 
–اما رفتارش ساده بود . نازکی به چشم داشت وکت چرمی پوشيده بود به نظاميان شباھت داشت 

آن رزمنده لاغر اندام بلند بالا فليکس دزرژنيسکی ،ونيکلای پوديسکی رئيس کميته " اوسوردلف است"
سرانجام رئيس جلسه افتتاح کنگره را اعلام کرد وبه عنوان . قلابی است با نگاه راسخ ونافذش نظامی ان

 .اولين سخنران نام لنين را به زبان آورد



سربازان وملوانان ھوراکشان . جمعيت يکپارچه بپاخواسته بود .بسرعت از کرسی خطابه بالا رفت 
  !"باد لنين زنده "- .کلاھھای خود را به ھوا پرتاب می کردند 

در برابرش خيل نا آرام ژنده پوشان . لنين به تالارنظردوخت وبه چھره شاد ھم ميھنانش نگاه کرد 
  .آنھا نمايندگان کارگران ،دھقانان وسربازان روسيه بودند .ايستاده بودند 

لنين دربرابر سرنوشت وبھروزی اين سرھای پرشور احساس مسئوليت عميق کرده وبادست جمعيت 
روسيه درگير جنگ بود ،او گفت که نه کارگران . واز صلح سخن راند . عوت به سکوت کرد را د

زحمتکشان می خواھند که .جنگ بايد پايان پذيرد.ودھقانان و نه دولت شورا به جنگ ھيچ نيازی ندارد
اوپيش نويس منشور را صبح زود پس از . آنگاه فرمان صلح را قرائت کرد .در صلح زندگی کنند 

  . گشت به سمولنی از خانه بونچ برويويچ نوشته بود باز

سربازدھقان ايالت اورل باخود .جمعيت درھر کلمه ای که از زبان اوخارج می شد چنگ می انداخت
 "قدرت عادلانه ای که در خدمت منافع عموم مردم است .اين است قدرت شورای ما :"می انديشيد 

در تالار طنين انداخت ،صدھا دھان حماسی به "ھورا "با پايان گرفتن سخنان لنين بانگ رعدآسای
  :خواندن انترناسيونال سرود جھانی کارگران بازشد

  برخيز،ای داغ لعنت خورده 

  !دنيای فقر وبندگی 

  بايد ازريشه براندازيم

  کھنه جھان جوررا،

  آنگه نوين جھانی سازيم،

  .ھيچ بودگان ھمه چيز گردند

يش نوشته بود قرائت کرد ،بارديگر بانگ پرشور نمايندگان دھقانان سپس لنين فرمان زمين را که شب پ
 در تالار سمولنی برگزار ١٩١٧ اکتبر٢٦ و ٢٥به آسمان رفت دومين کنگره شوراھا که در روزھای 

  . شد به عنوان يک رويداد مھم در تاريخ به ثبت رسيد 

 لنين را به عنوان رئيس کنگره کنگره ھمچنين اولين حکومت شوروی را تاسيس کرد وولاديمير ايليچ
  . شورای کميسران خلق برگزيد

*  *  *              

کروپسکايا درراھرو فراخ وطويل سمولنی قدم می زد،کارش رابه پايان رسانده بودبا چندگروه معلم 
وکارگر ملاقات کرده بود،داير کردن مدارس ،کتابخانه ھا ،پرورشگاھھا وباباشگاھھای کارگری 

سراسر نظام آموزشی بايد به نفع زحمتکشان دگرگون می شد ،او ولنين در . ی داشت اھميت جد
. سمولنی سکونت داشتند ،مسکن آنھا اتاق باريکی بود با سقف بلند که پنجره آن به حياط باز می شد 

اتاق خواب کوچکی توسط يک پرده کوتاه از آن جدا می شد ، در آنجا دو تختخواب آھنی برای 
تصميم گيری . ود او برای اينکه به محل کارش نزديک باشد در سمولنی سکونت گزيده بود استراحت ب



طبق .درباره استقرار زندگی سوسياليستی نوين در اداره رئيس شورای کميسران خلق انجام می گرفت 
 فرمانھائی که از اينجا صادر شده بود ،القاب وعناوين اشرافی از اين پس در روسيه اعتبار نخواھد

راه ھای آھن ،کشتی ھای تجارتی وبانکھا به مالکيت دولت در آمده کارخانه ھا وکارگاھھا .داشت 
  .اموال عمومی شناخته شد وتوليد زير نظارت کارگران قرار گرفت 

ھمه چيز در سرزمين شورا . ھمه چيز تازه وغير عادی بود، ھمه چيز برای نخستين بار پا می گرفت 
  . ت رنگ ونشان تازه ای داش

  ." ممطمئنم که امشب ھم وقت برای شام خوردن پيدا نمی کند :"کروسکايا با خود گفت

تصميم گرفتم کار را تعطيل کنم "-.صدای پائی به گوش رسيد با گامھای تند وسبک ،لنين به درون امد 
  "نظرت چيست؟.بيرون برف می بارد ،بيا برويم قدم بزنيم ،ناديا . 

  چشمان لنين برق می زد 

اواولين . روسپکايا ولنين شام ساده ای خوردند ،سپس لنين بار ديگر از او خواست که با ھم قدم بزنند ک
  .روزھای زمستان را با برف تازه وسفيدش دوست می داشت 

 *  *  *                              

  "جواز ورود ؟."سربازی در جلو سمولنی با تفنگ راه را برسه کارگر ناشناس بست 

  وتن از آنان مسن وريشو بودند ،سومی جوانی به نام رومن د

  " از کجا بايد اجازه ورود گرفت ؟:"يکی از آنھا گفت 

  "از ادراه فرماندھی :"سرباز گفت

  . در ھمين حين رفيق ملکوف ،ملوان سابق ورئيس فعلی فرماندھی سمولنی دم در ظاھر شد

  " با چه کسی کار داريد ؟"-

  . رومن جواب داد" ھم استخيلی م.با لنين " -

  .رفيقش اضافه کرد"معطل نکنيد"-

  " شما در قيام کجا بوديد ؟: "مالکوف به قيافه آنھا خيره شد

  " به کاخ زمستانی حمله کرديم ،ديگر چه می گوئی ؟"-

  . ربع ساعت بعد ھر سه آنھا وارد اتاق انتظار شورای کميسران خلق شدند

  ."رفيق لنين منتظر شماست .بفرمائيد "- : کرد وگفتمنشی در اتاق دفتر لنين را باز 



بفرمائيد .خوش آمديد رفقا :"برقی از چشمان تيزش درخشيدن گرفت .لنين برای خوشامدگويی ايستاد
  .يک صندلی پيش کشيد وکنار آنھا نشست ."بنشينيد

 امور از کدام کارخانه آمده ايد ؟حرفه شما چيست ؟اوضاع کارخانه چطور است؟آيا کارگران"-
کارخانه را به دست گرفته اند ؟وبالاخره شما برای چه به اينجا آمده ايد ؟با من رک وپوست کنده حرف 

  .وبه گرمی خنديد."بزنيد ھمه با ھم رفيق ھستيم 

رفقای آنھا  آنان را به ادارات خلق فرستاده تا بجای . رومن گفت که آنھا ديگردر کارخانه کار نمی کنند 
  .سابق که گريخته اند انجام وظيفه نمايند کارمندان تزاری 

  "خوب اين که اشکالی ندارد .پس شما برای ياری به حکومت شوروی آمده ايد :" لنين گفت

جوان که دستپاچه شده بود آب دھانش را قورت داد .نگاه پرسنده خود را به صورت رومن دوخت 
پشت ميز نشستن از ما بر .به کارخانه برگردانند نمی توانيم ولاديمير ايليچ به آنھا بگوئيد ما را :"وگفت 

  ."اما کار اداری ياد نداريم . ما به کار خودمان وارديم . نمی آيد 

فکرمی کنيد در اين جور کارھا "لنين جواب داد"شما خيال می کنيد اداره دولت برای من آسان است ؟"-
کميسران ديگرمان ھم . نبوده ام من ھيچوقت پيش از اين رئيس شورای کميسران خلق"تجربه دارم ؟

  ."ھيچوقت کميسر نبوده اند 

  ."ھمه چيز برايمان تازگی دارد :"يکی از مردان سرش را به شدت تکان داد وگفت 

  "زندگی تازه را ھم چه کسی غيرازما بايد بسازد؟. خوب ما ھمه چيز کھنه را به دور ريخته ايم "-

طبيعی است که .  واوضاع را برايشان تشريح نمود لنين صندلی خود را به آنھا نزديک تر کرد
اما آنھا در تشخيص امور بايد از . کارکردن در ادارات بدون داشتن معلومات کافی بسيار دشوار است 

آنھا بايد خط مشی حزب وسياست دولت شوروی را در ادارات پياده .حس کارگری خود مدد بگيرند 
ار بر می آيد ؟ کارگران بايد بر ھمه چيز سر پرستی ونظارت از چه کسی غير از کارگران اين ک. کنند

 .داشته باشند 

  "اگراشتباه کرديم چه ،ولاديميرايليچ؟"-

  ."وھر چه را بلد نباشيم ياد می گيريم .اگر اشتباه کرديم ،آن را تصحيح می کنيم "-

رده است برشماست که بنابراين رفقا ،حزب به شما وظايفی سپ:" لنين از جا برخاست وبا قاطعيت گفت 
کارگران ھنگام خروج ازسمولن يدرستی گفته ھای لنين راباور کرده ."به وظايف خود عمل کنيد 

  . اين دولت کارگران ودھقانان بود وخودشان بايد اداره اش می کردند :بودند

* * *                                         

. شھرپتروگراد از قحطی وگرسنگی رنج می برد . دجنگ کشور را به ويرانه ای تبديل کرده بو
بايد غلات .مشکلات حادومبرم پايان نداشت ،فوری ترين مسئله نجات مردم از چنگال گرسنگی بود 

ازروستاھا به شھرھای قحطی زده انتقال داده می شدوسايل حمل وراه آھن وجود نداشت ،سوخت 
بورژواھا به .ود جويان وخرابکاران شده بودکشور عرصه تاخت وتازس.وھيزم برای گرم شدن نبود

  .کشور به پرتگاه ھولناکی رسيده بود.اميد پيروزی آلمان ھا دلبسته بودند



شورای کميسران ."رفقا فرمان صلح را منتشر کرده ايم وبايد به جنگ با آلمان ھا پايان دھيم:"لنين گفت
زمين ھائی که تاکنون ارتش آلمان فتح پيشنھاد حاوی صلح رابه آلمان ھا داد مشروط برآن که تمام 

  .کرده بود به خاک آلمان ملحق شود

کميته مرکزی حزب در باره عقد پيمان صلح با ."بايد اين شرط رابپذيريم،راه ديگری نداريم:"لنين گفت
بدبختانه ھمه .لنين اصرار داشت که جنگ فوراوباھرشرايطی پايان گيرد.آلمان به بحث پرداخت

لنين از عواقب اين امر به خوبی آگاه بود وبه .کزی از طرح لنين پشتيبانی نمی کردنداعضای کميته مر
  ."رفقا ما احتياج به فرصتی داريم تاجمھوری شوروی را استحکام بخشيم"-.شدت عذاب می کشيد

تروتسکی در راس اين ھيئت .حکومت شوروی نمايندگی ديگری برای صلح به نزد آلمان ھا فرستاد
تصميم .وتسکی ازتدابير لنين،مصوبات کميته مرکزی وحکومت شوروی سرپيچی کردتر.قرار داشت

اما تروتسکی از امضای پيمان سرباز زد در .اين بود که پيمان صلح با ھر شرايطی به امضاء برسد
سربازان روس سنگر ھای خود .عوض اعلام کردکه روسيه به طور يک جانبه از جنگ کنار می کشد

آلمانی ھا که ميدان راخالی ديدند،قشون خودرابه قلب روسيه .نه بر گشتند را رھا کردندوبه خا
  آياختم انقلاب بود؟.پتروگرادبه خطر افتاد.کشاندند

  .سرمايه داران وبورژواھا ديوانه وارمنتظر آلمان ھا بودند

 در کميته مرکزی وشورای کميسران خلق.اقدامات تروتسکی به نفع امپرياليست ھا وبورژواھا تمام شد
  .سمولنی جلسه يکسره ای تشکيل دادند

  ."اين درس تلخ ودرد ناکی است:"لنين با تاسف گفت

ميھن سوسياليستی در خطر ."شورای کميسران خلق پيامی خطاب به مردم صادر کرد
از شھر ھا،قصبات وروستاھا،ومناطق !"کارگران،دھقانان،رفقا برای دفاع از کشوربپاخيزيد!"."است

مقرر .ارتش نوين،ارتش سرخ،ارتش شوروی پا گرفت.ان داوطلب به پيام پاسخ گفتندکارگر نشين ھزار
پس از اين واقعه .شدکه اين ارتش با آلمان ھا بجنگد وپيش روی مھاجمين را متوقف کند

حمله .فوريه به عنوان سالگرد تاسيس ارتش شوروی جشن گرفته می شود٢٣ھرسال روز١٩١٨در
 ھا با پيمان صلح موافقت کردند،شرايط آنھا از گذشته سنگين تر متقابل ارتش سرخ موجب شدآلمان

بودقلمروبيشتراز روسيه درتصرف آلمان بود وآن ھا غرامت جنگی برجمھوری شوروی تحميل کردند 
  .وحکومت شوروی ناگزير به شرايط بود

ط گوش فرا داد وخ"درباره جنگ وصلح"ھفتمين کنگره حزب به گزارش رئيس شورای کميسران خلق
  .ومشی لنين را تصويب کرد

مردم .در آلمان انقلاب در گرفت واين پيمان غير عادلانه لغو شد١٩١٨چند ماه بعد در نوامبر 
  .***بارديگردور نگری لنين را به چشم خود ديدند

گارد ھای مسلح وتفنگداران ليتوانی از . قطاری بر سردو راھی راه آھن نيکلايوسکايا توقف کرد
مرد ميان بالائی که کت . می کردند در بالای انبار قطاريک اسلحه خودکار نصب بوددوراھی نگھبانی

چرمی پوشيده بود وعينک پنسی برچشم داشت با مرد ديگری که روپوش نظامی بلندی به تن داشت 
سوردلف از "آيامطمئن ھستی که ضد انقلابيون از حرکت امروز خبر ندارند؟."آھسته حرف می زد
  . کرددرزژينسکی سئوال



  ."ممکن است چيزھا ئی شنيده باشند،اما قطعا نمی دانند که قطار کی حرکت می کند"-

  ." انتخاب اين دو راھی بی صدابه جای ايستگاه اصلی اقدام مناسبی بود"-

  ."ماھر روز توطئه ھای تازه ای کشف می کنيم.ضدانقلابيون در تدارک حملات مسلحانه ای ھستند "-

  .دزرژينسکی گفت

شرکت ١٩١٧ به ھمراه لنين وساير اعضاء کميته مرکزی در رھبری قيام مسلحانه اکتبر آنھا
قلبی .لنين دزرژينسکی را به عنوان رئيس کميته فوق العاده سرکوب روسيه معرفی کرده بود.داشتند

  .مھربان دارد ودر عين حال در برابردشمنان انقلاب سازش ناپذيراست

يشاپيش جمعيت راه می رفت کروپسکايا در حالی که پتوئی زير بازو لنين مثل ھميشه با گامھای تند پ
چند دقيقه بعد قطار از دو راھی دور شد لنين .گرفته بود در کنارش می آمد ھمگی سوار قطار شدند

  .کنار پنجره نشست ويک دسته کاغذ از کيفش بيرون آورد

  ."راحت کنيددست نگھدار،ولاديمير ايليچ حداقل در راه کمی است:"سوردلف گفت

انقلابی عليرغم  مقاله ای در پيش رو داشت وپيش بينی کرد که روسيه.لنين لبخند زدوبه کار پرداخت
توطئه چينی ومحاصره توسط دشمنان رنگارنگ،مردم در سر زمين سوسياليستی خود ملتی عظيم می 

ودر شامگاه يازدھم آفرينند،کروپسکايا روی تخت زيرين خوابيده بودلنين روی اورا با پتو پوشاند 
توطئه ھای .اعضای حکومت شوروی با يک قطارمخصوص وارد مسکو شدند١٩١٨مارس 

اعضای کميته اجرائی سراسر روسيه وشورای کميسران خلق به سلامت از  لنين.ضدانقلاب عقيم ماند
  .مسکو پايتخت جمھوری شوروی گرديد.پتروگراد به مسکو آمده بودند

به زودی تمام .اھر لنين نخست در ھتل ملی در مقابل کرملين اقامت گزيدندلنين،کروپسکايا،وماريا خو
لنين وکروپسکايا .اعضای شورای کميسران خلق محل زندگی ودفاتر کار خودرا به کرملين منتقل کردند

درروز بعداز ورود به تماشای مسکووکرملين رفتند،در روز ھای انقلاب اکتبرنظاميان در کرملين 
حد ھای انقلابی گاردھای سفيد وحاميان تزار را از کاخ کھنسال کرملين بيرون سنگر گرفتند،وا

  .راندند،لنين برفرازکرملين تمام مسکو را زير پاداشت گوئی به مسکو درود می گفت

لنين در خلال جلسات کنگره ھفتم پيشنھاد کرد که حزب بلشويک از آن پس حزب کمونيست خوانده 
در دفتر لنين .بنا بر اين بھتر است حزب کمونيست خوانده شود.ستھدف حزب بنای کمونيسم ا.شود

ھمواره جلسه بودوسوردلف رئيس کميته اجرائی مرکزی سراسر روسيه يکی از نزديکترين دستياران 
لنين بود،درفرصتی که از آتش بس به دست آمد،نخستين وظيفه ارتقای زيست طبقه کارگر وپی ريزی 

  .زندگی نوين بود

ما به اعتلای دائمی گردانھای آھنين :"اله مشھور وظايف مبرم دولت شوروی نوشتلنين در مق
مقاله اودرپراوداوايزوستيا به چاپ .کميته مرکزی با طرح ھای لنين موافقت کرد" پرولتاريا نيازمنديم

رسيد،کمونيست ھا،کارگران،ودھقانان به لنين اعتماد داشتند،طی فرمانی برای ھمگان ھشت ساعت 
زمينھای کشاورزی به دھقانان تعلق گرفت،کارخانه ھا،کارگاھھا،معادن،راه آھن .وزمقررکردکاردرر

کسی که کار نمی کند،نان ."ھا،چاھھای نفت وکانھای طلاوبانکھا به مالکيت دولت سوسياليستی در آمد
کشور به رھبری لنين وحزب کمونيست به سوی آينده ای درخشان وجامعه ای شکوفان ."ھم نمی خورد



ليديا فوتيوا منشی شورای کميسران خلق در کرملين ميزيست لحظه ای از تکاپو باز نمی .پيش می رفت
  .از برنامه کار لنين با خبر بودومی کوشيد ھمه چيز رابرای او آماده کند.ايستاد

گروھی از نمايندگان از روستائی دور افتاده به ديدن شما آمده اند :"يک روز صبح اوبه لنين گفت
  ."يميرايليچولاد

  ."خواھش می کنم دعوتشان کنيد وارد شوند"-

مردان پشمالوبا چھره ھای آفتاب سوخته وباد خورده با احساسی از شرم وخجالت دور ميز درازجلسات 
  .نشستند

  :يکی از آنان گفت

  ..."رفيق لنين شما رھبرما ھستيدواز ھمه چيزما اطلاع داريد"-

بخصوص در باره زندگی روستائی بايد خيلی چيزھاياد .تاينطور نيس."لنين حرف اوراقطع کرد
  ."بگيرم

  ."اوضاع روستاھارا دقيقابرايتان تشريح خواھيم کرد"-

  "بفرمائيد،من آماده ام"-

قدرت شوروی با بيرون راندن زمين داران از اراضی، خودرادر :"مسن ترين دھقانان سخن می گفت
اما کولاک ھا ." نيمی از سينه اش را پوشانده بودريش انبوھی داشت که."دل دھقانان جاکرده است

زندگی تازه ماراتھديدمی کنند،ولاديميرفقط به دھقانان فقيراعتماد کنيد،ولاديمير ايليچ کولاکھا دشمن 
  ."زندگی تازه اندوبا دولت شوروی مبارزه می کنند

  .لنين از اوضاع روستاھا آگاھی داشت اما به دقت به سخنان دھقان پيرگوش داد

در نتيجه جمع بندی از گفتگوھاوديدارھابود که فرمان انقلابی تازه .سخنان اورا بااطلاعات خود سنجيد
  .ای پديدآمد

لنين فرمان شورای کميسران خلق دايربرتشکيل کميته دھقانان فقيردر ١٩١٨درتابستان 
  . وارد عمل شداين کميته ھا به عنوان اھرم نبرد حکومت شوراھا با کولاکھا.روستاھاراامضاءکرد

آنھا در اصل دھقانان ثروتمند .کولاکھاازدوردست تاريخ به سرزمين شوراھا راه يافته بودند
کولاکھا ثروتمند واز خود راضی کمر دھقانان فقير وگرسنه رامی شکستند،آزمندی وبيرحمی آنھا .بودند

  .حدوحساب نداشت

رفقادرکارخانه ھا :"رد وبه آنھا گفتکارگران را به نشستی دعوت ک.لنين که به نتيجه رسيده بود
در آنجا کميته ھای دھقانان فقير از .وکارگاھھای خود دسته ھای تغذيه تشکيل دھيد وبه روستاھا برويد

شما بايد به آنھا کمک کنيد که قدرت شوروی را در .دھقانان ميانه حال با ما ھستند.ما حمايت می کنند
 شما ميگويند که کولاکھا غله رااز دست گرسنگان در کجا در عوض آنھا به.روستاھا استحکام بخشند

سپس لنين پيش نويس فرمانی را تدوين کرد که مقررمی داشت تمام غله اضافی ."مخفی کرده اند



شورای کميسران خلق اين فرمان را .زمين تحويل داده شود  روستاھا بايد به کميته ھا ی دھقانانی بی
  .***تصويب کرد

اين کشتی که با .جثه سياه يک رزمناو در بندر مورمانسک پديدارشد ١٩١٨ھاری در سحر گاه روز ب
ًدورزمناو فرانسوی وآمريکايی ديگر غفلتا کنار آن ظاھر .توپھايش شھر را نشانه گرفته بود 

شدندفرماندھی انتانت يعنی اتحاد متشکل از نيروھای نظامی بريتانيا ،فرانسه راايالت متحده 
ھدف آنھا سرنگونی حکومت شوروی بود .اری به خاک شوروی سرازير شدند وکشورھای سرمايه د

  .چرا که بيم داشتند موج انقلاب حاکميت سياه آنان را نيز براندازد 

آرخان گلسک بندر بازرگانی .آزمونگاه دشواری برای حاکميت شوروی بود ١٩١٨بھار وتابستان 
يگانه آرزوی آنھا .ورژواھا شکفته شد خنده وشادی بر لب ب.توسط نيروھای انتانت اشغال شد

خاوردور سيبری . ضدانقلابيون در آن صفحات شورش کردند .محوونابودی جمھوری شوروی بود 
به مقر کميته ھای دھقانان . نواحی اورال تا ولگا پراکنده شدند در بندر ولای وستک سرباز پياده کردند 

روسيه شوروی   دشمنان حلقه محاصره را برگردبی زمين يورش بردند وکمونيست ھا را اعلام کردند
  . تنگ وتنگ تر می کردند 

بسياری از فرماندھان لايق به . لنين حوزه عميليات سربازان ارتش سرخ را به خوبی می شناخت 
  . محض حمله دشمن از صفوف کارگران وارد ارتش سرخ شده بودند 

درايت نظامی وبی باکی افسانه ای او ھم اکنون واسيلی چاپايف مردمی از ميان توده ھا ، قھرمانی که 
  . نام کليمنت وروشيلوف برای ابد در اذھان ثبت شده است . زبانزد ھمگان است 

ميخائيل فرونزه که لنين برايش احترام عميق قائل بود در يکی از دشوار ترين جبھه ھای فرماندھی می 
وروشيلوف ،بوديونی ، : آنھا را بخاطر آورد لنين جبھه ھارا روی نقشه بررسی کرد وفرماندھان.کرد 

  لازو ، کوتوفسکی، شورس ، توخاچفسکی وبلوخر

ھدفشان رنج وگرسنگی برای . گاردھای سفيد وکولاکھای که توسط قوای انتانت حمايت می شدند 
  .کارگران ودھقانان شوروی بود 

قی کند ، دشمن را در نواحی لنين دريافت که ارتش سرخ بايد نوک تيز حمله خود را متوجه جبھه شر
  . ولگا وسيبری بيرون براند ومقاومت کولاکھا را در ھم بشکند 

لنين تا دير وقت شب با دزرژينسکی ،سوردلف ، چيچرين وساير رفقا درباره وضعيت نظامی مذاکره 
اعتش ليديا فوتيوا وارد شدوخبر داد که مراجعين رسيده اند لنين به س. کرد وبه نتايج مشخصی رسيد 

  "می توان روی وقت شناسی نظاميان حساب کرده."نگاه کرد به موقع آمده بودند 

  .پيغامھای فوری را بدست منشی داد

  ."خواھش می کنم عجله کنيد"-

نقشه حمله را برايم "لنين بخوبی آنھا را می شناخت . دمی بعد فرماندھان ارتش سرخ وارد شدند 
  . " توضيح دھيد 



آنھا مدتی . رو به فرماندھان ارتش سرخ کرد" رفقا نظرتان چيست؟. ی است ھدف ما پيروز:"وگفت
  .مديد به گفتگو پرداختند وجزئيات نقشه عمليات تھاجمی را بررسی کردند 

  ."وضعيت بسيار بغرنج است ،اما ارتش سرخ بايد پيروز شود:" لنين در خاتمه گفت 

يته مرکزی وشورای کميسران خلق در اعضای کم) ؟(!!در مسکو رسم بود که در روزھای جمعه 
  .لنين در يکی از اين روزھا در دو اجتماع برنامه سخنرانی داشت. اجتماعات کارگری سخنرانی کنند 

اخبار نگران کننده ای می رسيد ،اورتيسکی مسئول منطقه پتروگراد کميته مبارزه با ضد انقلاب ھمين 
. ی يک بلشويک برجسته ديگر به قتل رسيده بود اندکی پيش از او ولودارسک.حالا کشته شده بود 

  .دشمن در کمين اعضای کميته مرکزی ودولت بود 

رفيق لنين سخنرانی در اجتماعات امروز به مصلحت نيست ."از کميته حزبی مسکو به لنين تلفن شد
  ."آقای من با ترس کار درست نمی شود :" لنين " ضد انقلاب ھار وبسيار درنده است 

  ."برنامه فشرده ای است اما برايش وقت کافی دارم:"ستپان گيل راننده دائمی اش گفتلنين به 

  " نمی دانم از کجا اين قدر وقت پيدا می کنيد :"گيل جواب داد 

کارگران در کارخانه اسلحه سازی منتظرلنين بودند ، کارگرانی که نارنجک دستی می ساختند ، با 
  .ره جنگ داخلی ونبردبا گاردھای سفيد می شنيدندچھره ھای مصمم سخنان لنين را در با

کارگران او را در ميان گرفتند ، وزير رگبار پرسش . ھمينکه اجتماع به پايان رسيد لنين خارج شد
لنين ابتدا نفھميد چه بسرش آمده  . وگرم سخن گفتن بود که صدای شليک بلندی شنيده شد.قرار گرفت 

دمی بعد تير ديگری شليک شد وگردنش را . ش به لرزه افتاد اندام. چيزی بازوی چپش را لرزاند 
  . شکافت ،ھنگاميکه در حال غلطيدن به  زمين بود تير سوم کمرش را خراشيد 

 "لنين کشته شد:"مردم ضجه می کشيدند 

. زنک صورت باريکی با چشمان شرربار وکينه توز تفنگش را به زمين انداخت وپا به فرار گذاشت 
  .نبال قاتل دويدند کارگران به د

  .به راننده اش گيل گفت"مرا به خانه ببر :"صدای لنين به گوش می رسيد 

  .از پله ھا آھسته بالا رفت .به کارگران که ھمراھش بودند وگيل تکيه داد 

  . فرياد ھراسان ماريا در راھرو پيچيد"ولوديا ،ولوديا "-

  " اديا را ھم نترسانن.زخم کوچکی است نگران نباش :"لنين به دشواری گفت 

  .کروپسکايا ھنوز از سرکارش برنگشته 

  .لنين به شدت مجروح شده بود وگلوله ھای زھر آگين جانش را به خطر انداخته بود 



برای . چيزی نيست ناديا :" وقتيکه کروپسکايا آمد وارد اتاق شد لنين با ديدن او لبخند خشکی زد وگفت 
  ."زخم جزئی است زود خوب می شوم .ش می آيد يک انقلابی از اين چيزھا زياد پي

لنين سخت لاغر شده بود .ماشين تلگراف در يکی از راھروھای کرملين شبانه روز تلق تلق می کرد
دست چپش به گردن آويخته بود،نگاھش به ھمان تيزی .وصورتش فرسوده وشکسته به نظر می رسيد

  .وحرکاتش به ھمان چابکی

ولاديميرايليچ عزيز مابا پس گرفتن زادگاھت :"سرخ برايش فرستاده بودندتلگرامی را سربازان ارتش 
  ."رانيزآزاد خواھيم کرد"سامارا"انتقام يکی از زخمھای تورا گرفتيم،وبه زودی

مابا پس گرفتن :"لنين دست روی قلب خود گذاشت،وباصدای بلند تکرار کرد!"عجب مردان شجاعی"
  ..." زادگاھت

پيروزی ارتش سرخ را به سربازان تبريک گفت واز آنھا تشکر .يم کردجواب تلگرام رافورا تنظ
 .اونوشت که تسخيرسيمبرسک داروی شفا بخشی برای زخمھايش بوده است.کرد

زمان دشواری بود،چھارده کشور در خاک .پزشکان سرانجام به او اجازه دادند که به سرکارش برگردد
  .شوروی تاخت وتاز می کردند

وپيشنھاد کرد که برنامه کاراجباری پياده شود ."بايد زندگی را با شرايط منطبق کنيم":لنين اظھار داشت
حزب ودولت مردم را دعوت به اھدای لباس گرم .ارتش سرخ بايد مسلح شود،کارگران اسلحه بسازند

بايد پتوھای اضافی پولدارھا را بگيريم،برای ھر نفر بيشتر از يک :"لنين به درزژينسکی گفت.کردند
دزرژينسکی "بگذاريد اغنياء ھم چيزی بدھند.زحمتکشان ھر چه داشته اند داده اند. لازم نيستکت

مامورين خودرا به درب خانه اعيان فرستاد تاکفش ولباس جمع آوری کنندوميان کارگران بی بضاعت 
  .وافراد ارتش سرخ تقسيم گردد

مقرر می داشت که دھقانان تمامی اين فرمان جديد . حکومت شوروی نظام مصادره ای را برقرار کرد
غله ،آرد،گوشت،کره وسيب زمينی مازاد خودرا به دولت تسليم کنند تا به مصرف تغذيه ارتش سرخ 

کمونيسم جنگی ،نامی .وکارگران برسد،اين وضع برای کشاورزان دشوار بود،اما چاره ديگری ھم نبود
 –ظام مصادره ای وکار اجباری استقرار داشت سالھا ئی که ن. که لنين بر اين سالھا سھمگين نھاده بود

  .خوشبختانه روسيه شوروی در آن دوران دشوار رھبری چون لنين داشت

که اين باراودچار بيماری شد،پزشکان علاج اورا در .ھنوز چند گاھی از بھبودی لنين نگذشته بود
ه مخصوص بچه در سوکولنيکی مدرسه جنگی مسکو خوش آب وھوائی ک.استراحت وھواخوری ديدند

رفقا کروپسکايا را قانع کردند که مدتی درآن منطقه جنگی اقامت .ھای رنجور وضعيف بودوجود داشت
  .کند

لنين ھر چند وقت خودرا صرف کارھا دولتی می کرد،اما شامگاه دست از کار می کشيدوبه گيل می 
  ."بيا به ديدن نادژدابرويم:"گفت 

. که قرار بود جنش سال نو در مدرسه جنگی برگزار شود١٩١٩در يکی از روز ھای يخبندان ژانويه 
اووخواھرش ناديا ظرف کوچک شيری برای ناديا می بردند ورفيق .لنين قول داد که به آنجا برود

گيل راننده ماھر ومجربی بود ماشين رابا .چيانوف يکی از نگھبانان کرملين آنھا را ھمراھی می کرد
ھنگاميکه در پايان راه به منطقه خلوت .اده روھا عبور می دادمھارت از ميان تپه ھای برف وپي



يکی از "ايست يا شليک می کنيم"-.نزديک پل آھنی سوکولنيکی رسيدند،سه مرد راه جاده را بستند
  .مردان فرياد زد

سه مرد غول پيکر دربھای ماشين را باز کردند وتفنگھای خودرا به سوی مسافرين .گيل ترمزکرد
  !"ھمه تان!د بيرونبيائي."گرفتند

ھنوز گمان می برد که آنھامامورين انتظامی ھستند در يک چشم به "من لنين ھستم"لنين به نرمی گفت 
ھمزدن دوتن از آنان لوله فولادين تفنگھای خودرا روی شقيقه ھای لنين فشار دادندسومی که صورت 

کرملين وتپانچه کوچک اورا رنگ پريده ای داشت ،گستاخانه به بازرسی او پرداخت،جوازورود به 
اين وقايع چنان به سرعت گذشت که ھر . آنگاه ھر سه راھزن بدورن ماشين پريدند وگريختند.گرفت

گذاشتيم ماشين را !ناجور شد:"سرانجام لنين با ناراحتی گفت.چھار نفر منگ ومبھوت در جاده ايستادند
  ."روز روشن از ما بدزدند

  ."من فقط به اين دليل شليک نکردم که ترسيدم به شما اصابت کند!ولاديمير ايليچ:"گيل جواب داد 

سپس به چيانوف نگاه .لنين ديگر چيزی نگفت."زورمان بھشان نمی رسيد.شايد حق با تو باشد"-
چيانوف خشک زده ومبھوت ايستاده . خواھرش وگيل ھم به خنده افتادند. کردوشليک خنده را سر داد

اين تنھا چيزی است که توانستيم از چنگ :"لنين با تمسخر گفت.بودوظرف شير را در دست داشت
مامورين جريان را بيدرنگ به اطلاع دزرژينسکی .وقاه قاه خنده کرد."راھزنان نجات دھيم

رساندند،وشورای محلی ماشينی را برای لنين فرستادند راھزنان فوری دستگيرشدند،وکروپسکايا 
  "رسيدند"ی از بچه ھا فرياد کشيدنگران دير آمدن ولوديا بود،ناگھان يک

کروپسکايا که می دانست لنين فقط دو ساعت پيش تا کام مرگ پيش رفته است،با عشق وغروربه 
توواقعا مرد بی باکی ھستی،وشور زندگی پروروتودرھمين :"اوخيره نگاه می کردومی انديشيد

  ."***است

زمی گشتند،آنادرگوشه ای کزکرده لنين وخواھرش آنا باقطارازمسکوبا١٩١٩يکی از شبھای مارس 
درآنجا به تيفوس دچارشد  وچند .مارک يليزاروف برای يک ماموريت رسمی به پتروگراد رفته بود.بود

درمسکوفاجعه تازه ای انتظارشان را می کشيد،سوردلف رئيس ھيئت اجرائی .روزبعد جان سپرد
  .ان ھزاران نفررا گرفته بودمرکزی به آنفولانزادچارشده بود،بيماری مھلکی که در اروپا ج

پزشکان به اواجازه ندادند که به عيادت سوردلف برود،زيرا بيماری اومسری بود،لنين به اخطارھای 
لنين روحيه انقلابی وذھنيت .آنھا توجه نکرد وبه ديداررفيقش رفت،اووسوردلف با ھم تفاھم داشتند

  .سياسی عميق اورا تحسين می کرد

به زندگی چنگ :"در نگاھش التماس بود-ختخواب سوردلف کشيد ونشستلنين يک صندلی نزديک ت
راستی ھم،فقط . اوھمواره از سوردلف تصور يک جوان تندرست وقوی را داشت."بزن ،رفيق عزيزم

مژگان سوردلف به لرزه درآمد،گوئی .سوردلف ناطق چيردستی بود.سی وسه سال از سن او ميگذشت
بغض گلويش .راشناخت لنين دست نزاررفيقش رابه دست گرفتازجايگاھی دوربه لنين نگريست واو

لنين اين رفيق ھمرزم خستگی .دمی بعد سوردلف جان سپرد.آنگاه اتاق بيمار راترک گفت.رافشرد
ناپذير خودرا که در خطير ترين مراحل بنای زندگی نوين به ياريش برخاسته بود،ھيچگاه از يادنمی 

 يافت به پيشنھاد لنيين،ميخائيل ايوانويچ کالنين به جانشينی جمھوری شوروی بايد استقرار می.برد
  .سوردلف به رياست ھيئت اجرائی مرکزی سراسری روسيه برگزيده شد



اويک کمونيست استوار ويک .کالنين دھقان زاده ای از اھالی تورويکی از کارگران پتروگراد بود
  .***ش احترام قائيل بودندمردم اورا می شناختند وبراي.انسان ھوشيار وبا کفايت بود

دشمن با گشودن شش جبھه تھاجمی ،حصاری آھنين برگرد جمھوری جوان شوروی کشيده 
کارگران با تن پوشھای ژنده بايک پالتو سربازی وتفنگ وکوله بار خودرا که حمايل کرده بودند از .بود

ه آموزش نظامی نفرات ارتش سرخ صف بستند،بتازگی يک دور!"صف"-کارخانه ھا خارج می شدند
ستون ھای مسلح به سوی ميدان سرخ راه .تيراندازی را خوب يادگرفته بودند. فشرده گذرانده بودند

من فرزند ."زنھا باشالھای سرخ وسفيد وبسته ھای کوچک غذا آنھاراھمراھی می کردند.افتادند
ودھقانان می زحمتکشان،شھروند جمھوری شوروی،بدين وسيله وارد دسته سربازان ارتش کارگران 

  ..."شوم

قلب لنين نيز يک سال پيش به ھنگام ادای سوگند وفاداری به .دراين کلمات چه فروشکوھی نھفته است
سوگند می خورم که :"عنوان رئيس شورای کميسران خلق تندترتپيده بودوحالا ھمراه باکارگران جوان

  ."کنمبه محض تقاضای حکومت کارگران ودھقانان،ازازجمھوری شوروی دفاع 

ميدان شلوغ .لنين فکورانه به اتفاق گروھی از ھمرزمانش به سوی ميدان سرخ قدم بر می داشت
واحدھای ارتش سرخ ونفرات دوره ديده صف بسته بودند ،لنين .ھمھمه صداھا در فضا پيچيده بود.بود

شی ميدان در خامو.لنين شروع به صحبت کرد.وفرماندھان ارتش سرخ نخست از نفرات سان ديدند
فرورفت سابق براين سربازان روسيه را وامی داشتند که از تزار وسرمايه داران دفاع کنند،اما اکنون 

  .آنھا ازخود،خانه وزندگی خود وجمھوری خوددربرابر سرمايه داران وارباب ھا دفاع می کنند

زکميت لنين بيش ا.اعضاءشورای کميسران خلق عده کمی بودند،که پيوسته کار وفعاليت می کردند
پنج دقيقه زودتر به جلسه شورای کميسران خلق .اعضاء ھمواره به کيفيت وکارائی آنھا نظر داشت

اعضاء شورا يکايک وارد می شدند وبرگردميزدرازکنفرانس می نشستند،لنين مشغول .وارد می شد
  "شروع کنيم؟:"پرسيد.بررسی پوشه تلگرافھا بود،،سپس به جلسه رسميت داد

يکی از رفقا که عضو کميته تغذيه بود از .ه بودند ولنين ھيچ تاخيری رانمی بخشيدھمه به موقع آمد
سالخورد گان :"لنين متذکر شد.وضعيت ارزاق عمومی گزارش داد،مقدار جيره ھا ناچيز بود

لنين باالکساندرتسيوروپا کميسرتغذيه پس .ونگاه خيره خودرابه سخنران دوخت"رافراموش نکيد
تسيوروپا . يبری آشناوبی درنگ مجذوب اين جوان حساس چشم آبی گشته بودازبازگشت از تبعيد س

اوگرسنگی می ."يک انقلابی پرشوربودولنين به دقت به او خيره شد وناگاه چھره اش را در ھم کشيد
يک برگ کاغذ از دفترچه ياداشت خود جداکرد ودر حاليکه .اين انديشه ناگھان به ذھن لنين خليد!"کشيد

مراقبت کامل "اموال دولتی:"اخطار شديدالحنی برای تسيوروپا نوشت از.وش می دادبه سخنران گ
  .می ناميد!" اموال دولتی."لنين کسانی راکه وجود خودرا وقف حکومت کرده بودند .کنيد

ازجای خود برخاست تلوتلوخورد .تسيوروپا فرصت نوشتن جواب لنين را نيافت،اجازه صحبت خواست
  .دوبی ھوش به زمين افتا

روی "آب بياوريد."کسی به دکتر تلفن کرد.لنين به سرعت به سوی اودويد ورفقا اورا دوره کردند
جلسه را به ھم :"وباشرمندگی به اطراف نگاه کرد وپوزش خواست.صورتش آب پاشيدند،حالش جا آمد

ری واقعا دوران دشوا:"وسرش راتکان داد."کميسر تغذيه ما از بی غذائی غش کرد:"لنين گفت"زدم
. رفقا اين قلم از اموال دولتی از کار افتاده است.است با اين ھمه بايد از اموال دولتی مراقبت کرد

  ."***فورااورابرای تعميرات اساسی بفرستيد



لنين صبح زود از خواب بيدار شد،سانيا دختر عموی ايوان بابوشکين کارگر انقلابی جان باخته در 
  .ه داری می کرداقامتگاه اليانوفھا در کرملين خان

سانيا در حاليکه برايش يک ليوان "آياواقعا می خواھيد بيرون برويد ولاديمير ايليچ؟:"اوبا شگفتی گفت
اوبا لبخند ."شمابايد بامغزتان کار کنيد.کار شما اين نيست ولاديميرايليچ:"چای پررنگ می ريخت گفت

چند دقيقه بعد به سرعت از "باشد چه؟اگر کشوريک روز به کار دستھايمان احتياج داشته :"جواب داد
پله ھا پائين آمد،در حياط ھای کرملين جنجالی غيرعادی بچشم می خورد،کارآموزان مدرسه نظامی 
صف بسته بودند،کارمندان شورای کميسران خلق وکميته اجرائی مراکز سراسری نيز به آنجا آمده 

د که به جای برپائی تظاھرات روز روز اول ماه مه بود وحزب از مردم تقاضا کرده بو.بودند
  .کارگر،يک روز کار برگزارکنند

يک سال پيش کارگران راه آھن قازان به مسکو ازپايان نوبت کارشان در روز شنبه در کارگاھھای 
لنين در .آنھا چھار لکوموتيووشانزده واگن قطاررابدون دستمزد تعمير کردند.خودبه کارادامه داده بودند

اين کارداوطلبانه راآغازحقيقی برخورد کمونيستی "اقدام بزرگ"وان مقاله ای تحت عن
  .موسوم شد)شنبه کاری(ازآن پس کار داوطلبانه در روزھای تعطيل شنبه به سبوتنيک .باکاردانست

  .حزب برای سراسرروسيه سبوتنيک اعلام کرد١٩٢٠درروزجشن اول ماه مه 

ند،بايدحياط ھای کرملين راارخس وخاشاک کارآموزان نظامی کرملين بيرون آسايشگاه به صف شد
لنين به "من درخدمت شما ھستم"–بلوزوکلاه کھنه ای پوشيده بودوبانشاط .لنين ازراه رسيد.پاک کنند

  ."خواھش می کنم به من کاری بدھيد."فرمانده گفت ودربرابراوخبردارايستاد

  .جوانان سرخوش وشاداب مشغول کار شدند،لنين درکنارآنھاکارمی کرد

لنين جشن مه ديگری رابه خاطرآورد،زمانی که با کروپسکايا درتبعيدگاه شوشنتسکوی به سرمی 
برد،آنروزآنھادرخفاپرچم سرخ کوچکی درست کرده بودند ودرچمنزاری دست جمعی سرود می 

  . خواندند

  شد روزکارگرجشن ما به پا

  !اندوه را زدل بران

  تاکه توفد به دنيا سرود ما

  !حرفی ازکارمران

کروپسکايا نوارسرخی به .به خانه برگشت پيراھنش خيس عرق بود) شنبه کاری(نگاميکه لنين از ھ
لنين در مراسم گشايش بنای يادبودکارل مارکس .کتش سنجاق کرد واوبه ميدان تئاترالنايا رھسپارشد

پسين گاه لنين درسه .حضوريافت"کارآزادشده"سپس درمراسم پرده برداری تنديس.سخنرانی کرد
سرآخربه مرکزنوبنياد جامعه کارگران رفت که دراول ماه مه .تماع عظيم توده ای سخنرانی کرداج

لنين دراولين شنبه کاری سراسری روسيه احساس رضايت وخرسندی عميق .مسکوافتتاح شد١٩٢٠
  .نخستين جوانه ھای جامعه آينده وفرھنگ سوسياليستی نوين را بچشم خود ديد.کرد



ازدوران جنگ داخلی ھزاران .بسيارفداکاروبيباک بودند)کمسومول(کمونيست اعضاءاتحاديه جوانان 
کمسومول ھزاران جان باخته در خاکھای اوکراين،کريمه .اقدام ازافرادکمسومول به يادگارمانده است

  .لنين قصدداشت درکنگره سوم کمسومول سخنرانی کند.وولگا به جا گذاشت

مردان وزنان نسل لنين انقلاب کردند .ارگری ودھقانی بودنداعضاء اتحاديه جوانان از خانواده ھای ک
جوانان کمسومول پيشاھنگ اين نسل .اما وظيفه بنای جامعه کمونيستی بر دوش نسل جوانتر بود

ھستند،درروزدوم اکتبربرف وباران بيدادمی کرد،آن روزشنبه کاری بود،اعضای کمسومول از صبح 
رداخته ودرشوق ديدارلنين درکنگره سوم کمسومول بودند زود به روفتن خيابان ھا وآرايش شھر پ

بانزديک شدن ساعت ورود لنين،ضربان قلبشان ھردم تندترمی شد به زودی آنھا صدای لنين را خواھند 
  .آتش جنگ داخلی ھنوز زبانه می کشيد.از موضوع سخنرانی لنين بی اطلاع بودند.شنيد

  :دھانی اين سرود انقلابی راسرداد

  کنيم نبردبی مھابا 

  :وتمامی سالن به اين آواپيوست

  بھر حکومت شوراھا

  !جان خود کنيم فدا

  !باشد آرمان ما

از ميان دوقاب تابلوی مارکس وانگلس به .ھنگام انتخاب ھيئت رئيسه سکوت برتالارسايه افکنده بود
  !"لنين: "چشم می خورد،فريادی به ناگاه در فضا پيچيد

ھنگاميکه لب به سخن گشود،ھمگی يکه .رای لنين کف زدجمعيت يک پارچه ازجابرخاست وب
درحال سخنرانی بالا وپائين می رفت،ھسته پيام او اين بود که امروزوظيفه اعضای کمسومول .خوردند

پس بايدبرای ساختن کارخانه ھا،کارگاه .اوگفت بزودی جنگ داخلی به پايان می رسد.آموزش است
لنين به زبان ساده برايشان .کشور بايد الکتريکی سازی شود.ه شدھا،تراکتورھا،ھواپيماھاوماشين ھاآماد

  ."تنھاباعرق ريختن ودرکنار کارگران ودھقانان می توان کمونيست صادقی شد:"صحبت می کرد

تمام :"آخرين منشورکميته نظامی انقلابی درروزنامه پراودابه چاپ رسيد١٩٢٠سرانجام دردسامبر
اخله گران راکوتاه کرده ومقاومت جنايتکارانه گاردھای ارتش سرخ دست مد"جبھه ھاآرام است

  .سفيدرادرھم کوبيده بود

سياست کمونيسم جنگی ديگر نمی توانست پاسخگوی نيازھای .جنگ دربيشترنواحی خاتمه يافته بود
  .لنين به سياستی نوين می انديشيد.زندگی روزمره مردم باشد

 .درآمددراين ميان فاجعه ای ديگربرفرازکشوربه جولان 

در .در سراسر زمستان برف نباريد ،در فصل بھار گياھان نورسته در عطش قطره ای آب می سوختند 
زمين شيار برداشت ودر لھيب گرما . طول بھار وتابستان آفتاب سوزان در پھنای آسمان گشت می زد 

  .اه باز کردسپس خشکسالی به کريمه وجنوب اورل ر.قبل از ھمه مزارع ولگا نابود شد . شوره زد 



  .قحطی وگرسنگی با چھره مرگبارش در خانه ميليونھا خانوار را کوبيد

لنين در جلسات شورای کميسران خلق حضور می يافت وبر فعاليت کميسران نظارت داشت حکومت 
رفقا تامی توانيد به :"اين پيام به ھمه شھرھا وقصبات فرستاده شد.شوروی از مردم ياری می طلبيد 

دزرژنيسکی رئيس فوق العاده برای رھبری عمليات گرد آوری غلات حوزه !"  کنيدديگران کمک
  . ولگا عازم سيبری شد 

به کمک فوری :"لنين طی نامه ای به مردم اوکرائين نوشت .در اوکرائين غله خوبی بار آمده بود
  "به کمک بی دريغ نيازمنديم .احتياج داريم 

ی وبصيرت پرولتری به رياست کميسون شوروی برای ياری کالين با خواستگاه دھقانی ودرک توده ا
  :لنين در لحظه وداع به او گفت .قحطی زدگان انتخاب شد ورھسپار ولگا گرديد 

تلاشمان را می کنيم : "کالين گفت"توجه بسيار خاص:"وتکرار کرد."به کودکان بايد توجه بشود"
  !"بيش از امکانحتی " -"  ھرکاری که امکان داشته باشد انجام می دھيم 

  .لنين تا پاسی از شب گذشته پشت ميز کارش بود وفکر گرسنگی توده ھا رھايش نمی کرد

  !"بايد از حد امکان ھم بيشتر کار کنيم "-

در بانکھای شوروی مقدار ناچيزی طلا وجود داشت با اين وجود بدستور لنين دوازده ميليون روبل 
  . اده شدطلا برای خريداری بذر از خارج اختصاص د

در سرزمين ما صدھا ھزار کليسا با !زفيق لنين ."سيل نامه ھای کارگران با پيامی يکسان سرازير شد 
  "آيا بھترنيست که به جای آنھا برای گرسنگان غذا تھيه کنيم؟ .صليب ھاوزيورھای طلا وجود دارد

  .لنين اعتمادی استوار به درايت طبقه کارگر داشت 

  .ز نواحی ولگا صحبت می کردکالين ا. تلفن زنگ زد 

  "اوضاع چطور است ؟."لنين با نگرانی پرسيد 

  کالين جواب داد " خيلی بد،ولاديميرايليچ " -

در واگن ھا بچه ھای نزار وبی رمق .به تصميم کميسون بچه ھا را از مناطق قحطی زده انتقال دادند 
کودکان را در خانه ھای . ند از نواحی جوع زده از شھرھا وقصبات گوناگون رھسپار مسکو بود

  . مسکو از اطفال چوادشی پر بود. اعيانی وکاخھای سابق ثروتمندان پناه دادند 

  .لنين دير گاه اھسته وارد خانه شد 

  ماريا خواھرش بود "چرا به خودت رحم نمی کنی ولوديا ؟"-

احيه تامبوف بود که برای ھمراه نامه ای از طرف دھقانان ن. لنين در روی ميز چشمش به بسته ای افتاد
  .او مقداری گوشت نمک سود فرستاده اند 



ما اين را به اقامتگاه اطفال :"لنين با دست روی بسته زد"ميدانی با اين گوشت چيکار می کنيم ؟"-
  " نظرت چيست؟. چوادش که تازه به مسکو آمده اند  می فرستيم 

  ."ی بنيه ترين بچه ھا تقسيمش کنند از آنھا تقاضا می کنيم که بين ب:" لنين تکرار کرد 

  . ماريا سرش را تکان داد

فردا بچه ھا نھاريک لقمه غذای لذيذ ."اما دلش لبريز از شوق بود.سر درد ھنوز لنين را می آزارد 
 . خشنود بود ."ومقوی می خورند 

بی انتھائی صف . پس از پايان جنگ نمايندگان دھقانان از سراسر روسيه به طرف مسکو راه افتادند 
  .در جلو اتاق کار لنين بسته شد

بدين معنی .دھقانان نظرشان اين بود که رسم مصادره لغو شود وبه جای ان ماليات جنسی برقرار گردد
بود که دھقانان به جای تحويل خواربار اضافی خود ،مقدار معينی از محصول را به عنوان ماليات به 

بدين .  درو کند ،محصول بيشتری نصيب خودش می گردد در اين صورت ھر چه بيشتر. دولت بدھد 
اين امر دھقانان را به بذر افشانی بيشتر وکشت بھتر . ترتيب دھقانان در ثمره کار خود سھيم می شوند 

علاقه مند می سازد ، زيرا پس از کسر ماليات دولت می توانند مابقی محصول خود را به فروش 
  . رد نياز خود را بخرند برسانند وبا در آمد آن اجناس مو

گاردھای سفيد وارتشھای سرمايه داران سرکوب شده بودند ،اينک زحمتکشان برکشور خود سروری 
  .می کردند 

لنين . پس از مشورت بادھقانان ،گفتگو با رفقا وتفکر بسيار ،طرح برنامه ای در ذھن لنين شکل گرفت 
  . ناميد )نپ(اين برنامه را سياست اقتصادی نوين 

اين امر .مطابق اين برنامه حکومت شوروی تجارت خصوصی را در سطحی محدود مجاز دانست 
اقدامات . زيرا تمام قدرت در دست کارگران ودھقانان بود.خطری برای نظام شوروی در بر نداشت 

  .وتلاشھای لنين يکسره در خدمت منافع مردم ،رفاه وشادی وبھروزی آنان بود

دھمين کنگره حرب .دمت تحقق بخشيدن اين برنامه عمرانی عظيم بود سياست اقتصادی نوين در خ
  .طرح لنين را تصويب کرد 

بيشتراعضای . اين آرزوی لنين بود.زندگی در درون صلح بايد با ھمياری وحسن نيت ھمراه باشد 
  . *  *  *حزب کمونيست در کنار لنين بودند 

  .  ھمه را به ھوای آزاد دعوت می کرديکی از روزھای نشاط بخش از ماه اکتبر بود وطبيعت

  .کروپسکايا به لنين گفت "زود باش "

  . ماريا ھم او را اصرار کرد !" خواھش می کنم ولوديا "

پس از آن که دروازه ھای شھر را پشت سر گذاشتند ،لنين سينه را از ھوای . لنين ديگر مخالفتی نکرد 
  . ی سر داده بودآسمان ارغوانی سپيددم نوای زندگ.آزاد پر کرد 



گيل به نکته گوئی لنين می خنديد گورکی آبادی کھنسالی . لنين در راه با گيل شوخی ومزاح می کرد 
در وسط باغستان عمارت بزرگی با دو شبستان دلبازبه چشم می خورد که در جلو ايوانی . بود 

 به سراسر باغستان کوچه باغھای سنگفرش در سايبان درختان بلوط وزيزفون.ستونھای سفيد داشت 
از فراز پشته ھای سبزينه پوش دورادور باغستان تا حوالی شھر پودولسک ديده .سرسبز سر می کشيد 

در آن . به پودولسک رفته بود ١٩٠٠می شد لنين پس از بازگشت از تبعيد گاه شوشنسکوی در سال 
در آن روزگار .آنجا می زيستند در .ھنگام مادر وبرادرکوچکش ميتا که از مسکو به آنجا تبعيد شده بود 

  . لنين در تدارک چاپ نشر ايسکرا بود 

ھنگاميکه لنين مجروح شده . پس از انقلاب اکتبر وفرار مالکان عمارت به صورت آسايشگاه در آمد 
لنين گھگاه از ھوای گرفته وخفه فضای . بود نيز پزشکان برای استراحت اورا به گورکی فرستادند 

  . ه گورکی پناه می آورد پرازدحام مسکو ب

  ."ھمينکه ھوای دھات به تنت بخوره گونه ھايت گلگون می شوند:"کروپسکايا باخرسندی گفت 

ھنگاميکه اوليانوف ھا در مھاجرت بودند اوقات بيکاری را به کوھنوردی ودوچرخه سواری در معابر 
  .شق می ورزيد لنين به جنگلھای انبوه وپرتگاه ھای ناھموار ع.ناشناس می گذراندند 

  !"به آن برکه کوچک نگاه کنيد:"لنين گفت 

  !"چه جای افسون کننده ای :"ماريا شوق زده گفت

  . ريگ صافی که از وسط يخ تا کنار برکه سرخورده بود ،آھنگی اعجاز آميزی سرداده بود

  !"حيرت انگيز است:" لنين زير لب گفت

  .دختر وپسر خردسالی از پشت گلبوته ھا ظاھر شدند

  .اوغريبه ھارا ديده بود" آه:" ناگاه فرياد دخترک بلند شد

  !" سلام:" پسرک کلاه از سر برداشت وداد زد 

  "شما مال کجا ھستيد؟:"لنين جواب دادوبه آنھا نزديکتر شد"سلام "-

  ."شرط می بندم که شما از مسکو آمده ايد "پسرک به دھکده اشاره کرد ،"گورکی ،آنجا "-

  .لنين با خنده جواب داد" شرط را بردی "-

  ."فکر می کنم شماھا آدمھای مھمی باشيد : " پسرک با مباھات گفت

  "حالا برق داريم:"دخترک گفت 

ھمين که آبادی تاريک بشود ،ھمه . به آن الکتريسته می گويند عين مسکو :"پسرک گفته او را ادامه داد
  ."چراغھا  روشن می شود 

  " شما از آن راضی ھستيد؟:"لنين با لحن نيمه جدی پرسيد 



پسرک بار ديگر کلاھش را –بچه ھا نگاھھائی رد وبدل کردند ."پس چی ؟از اين بھتر می شود "-
  " *    *  *خداحافظ"تکان دادوفرياد زد 

  برخيز ای داغ لعنت خورده 

  !دنيای فقر وبندگی 

  جوشيده خاطر مارابرده

  به جنگ مرگ وزندگی 

  :گ کاخ کرملين طنين افکندنغمه ھای سرود در تالار بزر

  بايد از ريشه براندازيم 

  کھنه جھان جور و بند

  آنگه نوين جھانی سازيم 

  *ھيچ بردگان ھرچيز گردند

  . صدھا زن ومرد در تالار برپاايستاده بودند وسرود  را به پنجاه زبان گوناگون می خواندند 

صدھا . ھمواره به او نيرومی بخشيد لنين نيز با آنھا سرودمی خواند،سرود بين المللی کارگران 
کمونيست برای شرکت در چھارمين کنگره بين الملل کمونيستی به مسکو آمده ودر کشورشوراھا ،در 

  .کاخ سابق تزارھا آزادانه سرود انترناسيونال را سر داده بودند 

  :شادی وشعف قلب لنين را می انباشت 

  روز قطعی جدال است 

  !آخرين رزما

  ل استانترناسيونا

  .نجات انسانھا 

  . لنين در دوران مھاجرت با بسياری از انقلابيون خارجی آشنا بود 

  . ژان ژورس سوسياليست برجسته فرانسوی که روزنامه انقلابی مشھور اومانيته را بنياد گذاشت 

با مارکسيست ھای شاخص آلمان تماس گرفته بود با کلاراتستکين،روزالوکزامبورگ ،کارل لايبکنخت 
لنين با بسياری از کارگران انقلابی فنلاند آشنائی داشت روويو وسرانجام سوسياليست سويسی فريتس .

  . پلاتين که در بازگشت روس ھای انقلابی ومھاجر کمک نمود



اينک با پيروزی انقلاب اکتبر در روسيه ،انقلابيون ساير کشورھا به تشکيل احزاب کمونيست دست 
  .زده بودند 

  ."بيائيد صفوف خود را متحد کنيم :"اشته بود لنين اظھار د

  .احزاب کمونيست در جامعه ی انترناسيونال کمونيستی يا کمينترن متحد گشتند 

لنين به نمايندگان اطمينان دادکه .صدھا چشم به او خيره شده بود. لنين از کرسی خطابه به بالا رفت 
  .کشور تا بنای يک جامعه کمونيستی آرام نخواھد گرفت

لنين به زبان آلمان سخن می گفت تابيانات او برای عده بيشتری قابل فھم باشد ،نمايندگان يکپارچه از 
  . کشيدند " ھورا"جا برخاستند وبرايش 

  در تالار طوفانی بپا کرد " زنده باد لنين " -

  !" لنين رھبر جنبش کمونيستی ! لنين آموزگار ما !لنين رفيق واقعی ماست " -

کنگره اعلاميه ای . اولين کنگره سراسری شوراھا در مسکو جريان داشت ١٩٢٢امبر در سی ام دس
لنين با تمام نيروی خود برای تحقق . داير بر تشکيل اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی منتشر کرد 

خيلی از افراد به اھميت تشکيل اتحاد شوروی وراز پافشاريھا وجانفشانيھای . اين ھدف تلاش کرده بود 
  .نين برای انجام اين امر پی نبرده بودند ل

لنين اصرار داشت که اتحادجماھيرشوروی بايددولت نوينی برپاکند که کمترين شباھتی به روسيه 
  .***تزاری نداشته باشد

اوبه استراحت .برای مدتی طولانی فشارطاقت فرسا برلنين وارد آمده است:"پزشکان عقيده داشتند که
  ."کامل نيازدارد

ن می دانست که بطورجدی بيمار است،وديگروقت چندانی برايش نمانده،کسانی که گمان می بردند  لني
  .بيماری موذی از زمانی دورآرام به سويش می خزيد.بيماری اوناگھانی است،دراشتباه بودند

پزشکان گفته بودندکه پس از صرف شام استراحت کند،کروپسکايا سرش رابه داخل اطاق 
  .ه است يا نهکردتاببينداوخفت

  ."من خواب نيستم ناديا،دارم خودم رابرای کار آماده می کنم"-

کروپسکايا آھسته وارد شد،کليد چراغ رازد،اطاق روشن شد،صورت بی رنگ لنين به با لش چسبيده 
  .بود

ماريا ولوديچوانزديک .ساعت ديواری غذاخوری شش بار نواخت،زن لاغر سی ساله ای واردشد
  .نوک مدادش را خوب تراشيده بود.واب نشستميزکوچک کنارتختخ

  .لنين گفت!"که اين طور"-



وچھل دقيقه واقعا مدت زيادی بود،به .پزشک به اواجازه داده بود که به مدت چھل دقيقه ديکته کند
  .خصوص که او چارچوب مقاله را در مغزش تنظيم کرده بود

  .به زودی چھل دقيقه سرآمدوتند نويس رفت

  .ان نگران بودند ديکته کردن ھر روزه مقالات سلامتی اورا به خطر بيندازداما پزشکان ھمچن

به او توصيه کردند که تا مدتی تمام دغدغه ھا وبيقراری ھای مربوط به امور دولتی را فراموش کند تا 
 .مغزش کاملا استراحت کند

ديگر ھيچ :"آن ھا گفتبه .لنين تصميم گرفت آن ھا راگول بزند.قانع کردن پزشکان کار ساده ای نبود
پزشکان سرانجام گول اورا ."درعوض مشاھدات روزانه ام را ياداشت می کنم.مقاله ای ديکته نمی کنم

از ھيچ چيز به اندازه . لنين کمبود ھا را به باد انتقاد می گرفت.تند نويس سر ساعت می رسد.خوردند
  .شکاف بربدنه ی حزب واھمه نداشت

آفتاب بھاری روشنی .می شد،مردم ازخواندن مقالات او قوت قلب می گرفتندمقالات لنين درپراوداچاپ 
زندگی بخش خود را به زمين می بخشيد،طبيعت نغمه سر مستی ونشاط سرداده بود اما وقتی که مردم 

  .روزنامه ھاراخواندند چھره شان در ھم رفت١٩٢٣در بامداد چھاردھم مارس 

آيافاجعه شومی در راه .در صفحه اول به چشم می خوردباحروف درشت "بيانيه رسمی دولت"عبارت 
  است؟

  "اطلاعيه پيرامون وضع بھداشتی لنين"

ازحروف چاپی سياه بانک ..."بيماری لنين خلال جند روزگذشته به شدت رو به وخامت گذاشته است"
  . فاجعه شوم ھمين است... ھا..." به شدت رو به وخامت گذاشته است:"پردلھره ای برمی خاست

چه مصيبتی بالاترازاين برای .اوقدرت تکلم را ازدست داده بود. لنين دچار ضربه ای شديد شده بود
  .لنين

نسيم شامگاھی پرچم سرخ بالای عمارت دبيرخانه .پزشکان به نوبت بربالين لنين حاضرمی شدند
پشت :ی شدھزاران قلب ماتم زده وبيقرار در ھم فشرده م.شورای کميسران خلق به اھتزاز در آورد

  پرده ھای آن پنجره چه می گذرد؟

لنين پلکھای سنگينش را از ھم .کروپسکايا کنار وبالينش نشست>در اطاق لنين ھمه چيز آرام بود
با .کروپسکايامنظوراورابه خوبی می فھميد وبطور عادی جوابش می داد"تواينجا ھستی،ناديا؟:"گشود

رش رسيدکه واقعا امروز حالش بھتر است،بانگاه به ولنين به نظ"امروز حالت بھتراست:"اطمينان گفت
  ." *  *  *بله بھترم:"او جواب داد

حزب ."کنگره نامه شادباشی برای لنين فرستاد.گشايش يافت١٩٢٣دوازدھمين کنگره حزب در آوريل 
پرولتاريا وھمه زحمتکشان گرم ترين درودھاوعواطف خودرا به پای لنين،پيشواونابغه يانديشه 

کروپسکايا متن پيام را بلند برای لنين خواند،لنين با نگاھی عميق ."وعمل انقلابی نثار می کندپرولتری 
در نيمه ماه مه پزشکان اجازه دادند که لنين به گورکی برودولنين .سپاس وقدر شناسی خودرا بيان نمود

افرودادحالش به لنين ھوای تازه ر.درگورکی ھواآکنده ازسرزندگی ونشاط بود.تسليم بيماری نشده بود



بتدريج بادست چپ .به کمک عصاآھسته قدم ميزد.تدريج خوب می شد،بھبودی اوبسيارکندپيش می رفت
  .وبه تمرين سخن گوئی پرداخت.شروع به نوشتن کرد

يک روز درماه اکتبرلنين عصا به دست به پارکينگ کوچک عمارت آمدوبااشاره عصا 1923پائيز
  .کروپسکايا وماريا سخت پريشان شدند.فھماند که می خواھد به شھربرود

  "آخرچطورمی تواندبه مسکوبرود؟:"خواھرش گفت

  !"امکان ندارد:"کروپسکاياجواب داد

  .پزشکان حتی فکرچنين حادثه ای رانمی کردند

اندکی بعد .اوآدم قاطعی بودوتصميم خودرا به ھيچوجه عوض نمی کرد.لنين ھمچنان اصرار می کرد
اشتياقی تب .ونھای سپيدودودکش ھای دوده گرفته اش درحاشيه افق پديدارشدمسکو باگنبدھای زرين،ست

  .آلودلنين را لرزاند

دردم محبت به ياران .ھنگام تماشای اتاق کنفرانس شورای کميسران خلق ضربان قلب لنين تندترشد
کس چند لحظه ای درآستانه درايستاد،سپس به سوی دفتر کارش رفت،نقشه ھاوع.وجود لنين را گداخت

نه،اوبرای وداع به اينجا .قفسه ھای کتاب وسرريزدوباره ی خاطرات.کارل مارکس روی ديوار 
  .ھرگز،اومی خواست زنده بماند وبه سرکارش برگردد.نيامده

کروپسکايا .آن روز لنين ھنگام بازگشت به گورکی به شدت خسته،اما بسيار بشاش وسر حال بود
دريک 1922دربيستم نوامبر.ری شدن به خاطرآوردآخرين سخنرانی عمومی اورا پيش از بست

روسيه نپ،به :"گردھمائی درسالن بلشوی تئاتر،خطاب به نمايندگان شورای مسکو چنين گفته بود
  ."  *  *  *روسيه سوسياليستی فراخواھد روئيد

تاريکی .سورتمه روی برف پيش می تاخت وآفتاب تازه غروب کرده وبرافق رنگ ارغوانی زده بود
ستاره ای تنھا نورسردوملايم خودرا به زير می پاشيد لنين از .ان با شتاب برزمين می نشستزمست

اماھمين به اولذتی بيکران می .اوتفنگ نداشت وتنھا ناظر شکارديگران بود.شکاربرمی گشت
بخشيدواوشکار را دوست می داشت وبه ھمان اندازه طبيعت را،کروپسکايا از پنجره عمارت اصلی 

نگاه کن،ماه حالت .امروزروزخوبی است:"تماشامی کرد ھلال ماه را ديد وبه ماريا گفتبيرون را 
  ."ديگری دارد

  ."اوتوانسته به شکاربرود.ماخوشحاليم چون حال ولوديا بھتر است"-

ازچشمھايش برق می .گونه ھايش ازسرما گل انداخته بود.ھنگاميکه لنين ازجنگل برف پوش برگشت
  .کاروسورتمه رانی اوراسرحال آورده بودھوای پاک وآزاد،ش.جھيد

کروپسکايا روزنامه .ازوقتی که حالش بھتر شده بود.آن شب کروپسکايا برای لنين کتاب خواند
داستان جک .حالالنين قصه کوتاھی از جک لندن گوش می داد.پراوداراھرروزبرايش می خواند

گرسنگی اوراازپادرآورده اين داستان ازمردی حکايت می کردکه .نامداشت"عشق زندگی"لندن
کناراوگرگی نزار ومردنی تن به زمين می .بودازفرط ناتوانی بادست وپاروی يخ ھا می خزيد

نخست به نظر می رسد که چيرگی با گرگ است،امادرپايان .نزاعی مرگبارميان آن دودرمی گيرد.سائيد
اوھدفی .ی به اودميده بودعشق بی کرانش به زندگی نيروی تازه ا.مردپيروزمی شود،انسان پيروزاست



اوقصدداشت خودرا به .آنجادرکنارساحل يخی وادی ھولناک يک کشتی لنگر انداخته بود:دربرابرداشت
کروپسکايا .ھمين انگيزه بودکه مردچنان نيرو وصلابتی بخشد.آن برساند کشتی زندگی رادربرداشت

رد قرار گرفته وبه تسليم ناپذيری احساس کرد که لنين تحت تاثير شجاعت ،استقامت واراده پولادين م
کروپسکايا ھنگام مطالعه به .لنين دمی از تلاش برای زيستن باز نايستاد.اودربرابرسرنوشت می انديشد

  .تفکرات واحساسات اوپی می برد جوشش نيرومند کاروزندگی قلب ومغز اورا انباشته بود

  چکی اززندگی لنين باقی مانده است؟آيادرآن شب ژانويه اومی توانست گمان برد که بخش بسيار کو

  .حمله ای ناگھانی پيکر لنين را فرا گرفت

دردوران جنگ داخلی .ژانويه در آبادی گورکی در گذشت٢١لنين در ساعت شش وپنجاه دقيقه شامگاه 
رابسياری ازافراد ارتش سرخ وپارتيزان ھا می شناختند اين لکوموتيو "١٢٧-او"لکوموتيو

گلوله وتوپ گاردھای .لاح به خطوط جبھه برده وزخمی برگردانده بوددرسرتاسرجنگ سربازوس
سفيدبدنه آن رانقطه چين وآبله دارکرده بود،دراواخر جنگ در پی يک ضربه شديد از کار افتاده 

کارگران در .بياد اين لکوموتيو افتادند.بود،ھنگاميکه مردم شوروی شروع به بازسازی کشور کردند 
به زودی لکوموتيو . پيدايش کردندوتصميم به تعميرآن گرفتندميان ماشين ھای اسقاط

کارگران راھآھن بااينکه عضو حزب نبودند،لکوموتيو را به کمنيست ھا .کارخودراازسرگرفت١٢٧او
اين لکوموتيو .ولنين رابه عنوان راننده افتخاری برگزيدند وبرايش کارت شناسائی فرستادند.ھديه کردند

  .ابوت لنين رااز گورکی به مسکوبياوردمامور شدکه واگن حامل ت

درسراسرشب وروزبعددھقانان ازدھات دورونزديک به سوی گورکی سرازير شدندتابارھبرفقيدشان 
  .وداع گويند

کارگران،دھقانان،اعضای حزب کمونيست،رفقای لنين واعضای دولت،تابوت را به مسافت چھار مايل 
  .مسکو شدقطارعزاازايستگاه عازم .روی شانه حمل کردند

بايد يک ساعت ديگر به .ماتوی لوچين لکوموتيو ران پيروکھنه کار قطار رامی راند
درمسکوتابوت جسد لنين خيابان به خيابان با گام ھای آھسته انبوه مردم پيش رفت .مسکوبرسد

 چند ھواپيما در ازتفاع کم پرواز می.ودربرابر ھزاران نگاه ماتم زده خاموش به خانه اتحاديه رسيد
کردندبرگھای کاغذ شبيه کبوتران سفيد از ھواپيما بيرون ريخت درميدان ھازندگی نامه لنين رابرروی 

حالا که .لنين بسيار فروتن بود وھيچگاه اجازه نداددرباره اوکلمه ای چاپ کنند.تابلوھا چسبانده بودند
تابوت را .گاه می شدندمردم گردتابلوئی ايستادند واززندگی پربار رھبر بزرگ خودآ.ديگر زنده نبود

درطول شب وروز سيل بی پايان مردم به طرف خانه اتحاديه .غرق در گل در خانه اتحاديه نھاده بودند 
دراين دريای داغدار انسانی ازھرقومی نشانی .ادامه داشت

  .کمونيستھا وکارگران خارجی. . .روسيه،اوکرائين،ارمنستان،قزاخستان،روسيه سفيد،گرجستان و:بود

  .ژانويه به خاک سپرده شد27 در ساعت چھارروزيکشنبه لنين

ژانويه نمايندگانی ازکارخانه ھا وکارگاھھاازبلادگوناگون جمھوری شوروی واحزاب 27دربامداد
تابوت لنين در لفاف پرچم سرخ روی سکوی بلندی درزير .کمونيست خارجی در ميدان سرخ گرد آمدند

  . آسمان سرد ژانويه قرار گرفته بود

يکواحدسواره از برابر جسدفرمانده اولين .ميدان سرخ در خاموشی فرورفت. د افتخارخبردار ايستادگار
  .واحدھای توپخانه ازبرابرتابوت رژه رفتند.انقلاب سوسياليستی جھان به تاخت عبور کرد



م ھنگام عبورازجلوتابوت پرچمھايشان را به طرف زمين خ.آنگاه ستونھای کارگران آرام گام برداشتند
  .می کردند

جسدلنين به !بپا خيزيد،رفقا:"درراس ساعت چھار اين کلمات درسراسرکشورازراديوپخش شد
  ."گورسرازير می شود

مردان وزنان باسرخميده خاموش .عبورومروربندآمد.ماشين کارخانه ھاازکارمتوقف شد
ايان سکوت کامل درطول پنج دقيقه ی بی پ.درکشورھای خارجی کارگران دست از کار کشيدند.ايستادند

ھمه قطارھا توقف،درھمه آبھای جھان .درسراسراين مدت نفس گير،تمام آژير به صدادرآمد.چيره بود
  .کليه کشتی ھای شوروی از حرکت بازايستاد

  .شليک توپھای وداع،آخرين ديدار بارھبررااعلام کردند

ت ازبرابرمنزل ابدی لنين عبورجمعي.روشنی فرومرد،وشبفرود آمد.تابوت لنين به آرامگاه سرازير شد
  .به سان جريانی پايان ناپذيرادامه داشت

  .سالھا گذشت وباھربھارزايشی پربارتربود

  .درختان گيلاس آبادی گورکی سايه اندازوتناور شدند

کاش لنين .حزبی که اوآفريده بود پرفخرومقتدرشد.دولتی که لنين به پاکرده بود سربلند وپرتوان گشت
  !اين تحول رامی ديد

چيزھای بيشتری ھست که ھنوز به کف نياورده .دراينجا توقف نکنيد:"امااگرمی ديد بی گمان می گفت
  ."ھدف ما کمونيسم است.ايم

مشعل فروزانی است که !کارھمگان به سود ھمگان.کمونيسم رفيع ترين جلوه گاه حق وعدالت است
کمونيسم صبح صادق .  ھا می گيردذرات نور را آزمندانه به جان پذيرامی شود وبی دريغ در تاريکی

  .شادکامی وبھروزی جمعی،وبشارت يک زندگی بالنده وشکوفا برای ھمگان است

  .     لنين مارابسوی اين زندگی شرافتمندانه رھنمون شد

  "پايان"

تقديم به رفقايمان در جنوب وجنوب غرب بابی قراری ھا وتلواسه ھايشان که درکشاکش کاروفعاليت کمتر آرامش 
  . ارند، تا ساعاتی از وقتشان رادرکنار لنين وبا پيکار گران بلشويک بگذرانندد

  ١٣٨٩  مرداد ماه -. داخل کشور-  ھواداران سازمان فدائيان اقليت- بيد سرخی .تره گل و م 

  

 


